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اين كتاب برگرفته از مستند 
تلويزيوني است كه در پاييز 
سال1397 از سيماي آزادي 
پخش  ايران  ملي  تلويزيون 
هم  مجاهد  سايت  در  و 

گذاشته شد.
ويرايش‌شده  حاضر  متن 
مستند تلويزيوني است كه 
تبديل  نوشتار  به  گفتار  از 

شده است.
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مقدمه
نگاهي به تاريخ ايران

200سال مبارزه براي آزادي
تاريخ جديد ايران از 1798 تحت تأثير عصر بيداري و رفرماسيون در اروپا آغاز مي‌شود.
دراين سال فتحعليشاه قاجار در ايران به سلطنت مي‌رسد، سال بعد ناپلئون در فرانسه 
»كنسول اول« مي‌شود. همزمان امپراتوريهاي روسيه تزاري و بريتانياي كبير با يكديگر 

براي نفوذ در ايران مسابقه مي‌دهند. 
در پايان قرن هيجدهم»ايران بزرگ«  تقريباً دو برابر ايران كنوني وسعت و از درياي سياه 
تا رود سند امتداد داشت و گرجستان تا افغانستان و نيمي از پاكستان كنوني را شامل 

مي‌شد.
ايران در قرن نوزدهم با جنگها و تجزيه‌هاي متعدد و با چالشهاي بزرگ اجتماعي و سياسي 
مواجه بود. انتشار افكار آزاديخواهانه توسط روشنفكران و رفرمرهاي سياسي و ديني در 
تمام قرن نوزدهم ادامه داشت. رژيم فئودالي و سلطنت مطلقه هم 100سال در برابر تغيير، 

مقاومت و به سركوب آزاديخواهان مبادرت كرد.  
قائم‌مقام فراهاني و سپس اميركبير، نخستين رجالي بودند كه براي اصلاح امور و گسستن 
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از نظم كهن قد برافراشتند.  ۱۳سال پس از قائم‌مقام فراهاني، اميركبير همان راه را رفت و 
به همان‌جايي رسيد كه قائم‌مقام رسيده بود: هر دو نفر توسط پادشاه قاجار كشته شدند.
۷۰سال پس از قتل اميركبير، عطش ايران براي عدالت و آزادي به يك انقلاب اجتماعي 
بالغ شد كه نه تنها ايران بلكه قسمت اعظم آسيا و شمال آفريقا را هم تحت‌تأثير قرار 
داد. انقلاب مشروطيت ايران در سال 1285 هجري شمسي )1906 ميلادي( به پيروزي 
رسيد و سلطنت مشروطه جايگزين سلطنت مطلقه شد. اما 5 ماه بعد مظفرالدين شاه مرد 
و پسرش محمدعلي شاه به ضديت با اساس مشروطه روي آورد و حتي قصد آن داشت 
كلمه مشروطه بر سر‌در مجلس را به »مشروعه« تغيير دهد اما مجلس نپذيرفت. سرانجام 
هنوز دو سال از پيروزي انقلاب مشروطه نگذشته بود كه شاه مجلس را در روز 2تير1287 
توسط قزاقها به توپ بست. 300نفر كشته و بيش از 500تن زخمي شدند و از روز بعد 

زنجير و به دار‌كشيدن آزاديخواهان دوباره شروع شد. 
آنگاه مردم و مجاهدين قيام كردند. قيام از تبريز با ستارخان آغاز شد و به زودي استانهاي 
شمالي، جنوبي و مركزي را در برگرفت. رزمندگان آزادي از نقاط مختلف به سوي پايتخت، 
حركت و تهران را فتح كردند. محمد‌علي شاه در روز 28 تير 1288 به سفارت روسيه در 

زرگنده پناه برد و در نيمه شهريور به روسيه گريخت. 
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روند مشروطه و دموكراسي با ورود نيروهاي انگليس به ايران در جنگ جهاني اول بار 
بورژوازي نحيف تجاري  و در كنار آن  فئودالي  ديگر متوقف شد. زيرساخت مستحكم 
تحمل انقلاب مشروطه را نداشت و سرانجام در سال 1299 انگليس كه پس از فروريختن 
امپراطوري تزارها در روسيه ديگر رقيبي در ايران نداشت، با كودتاي سوم اسفند و روي كار 
آوردن رضاخان قزاق به مشروطيت ايران خاتمه داد. ژنرال آيرون‌سايد انگليسي فرمانده 
پشت صحنه اين كودتا بود كه سيد ضياءالدين طباطبايي را به نخست‌وزيري و رضاخان 

را بر مسند فرماندهي قشون نشاند. 
سيدضياء به سرعت از صحنه محو و رضاخان گام به گام پيشروي كرد و در سال 1304 
به سلطنت قاجار خاتمه داد و خود بر تخت شاهي نشست و هر چه را از مشروطه باقي 
مانده بود ريشه كن كرد و ايران مجدداً به دوران استبداد بازگشت. در رأي‌گيري مجلس 
براي سلطنت رضا‌شاه فقط 5 نفر مانند مدرس و دكتر مصدق رأي مخالف دادند. رضاشاه، 

مجري ايراني پروژه استعمار انگليس بود.
در حقيقت، خيزي كه ايران با قائم‌مقام و اميركبير براي احياي آزادي و پيشرفت برداشته 
و با انقلاب مشروطه به اوجي نوين رسيده بود، توسط استعمار، ارتجاع داخلي و عوامل 

مزدور آنها درهم‌شكست.
رضاشاه، آغازگر سازندگي ايران نبود، او پايان‌بخش انقلاب مشروطه و قاتل آرزوي نوسازي 

ايران بود.
او  نگذاشت.  باقي  آزادي  و  دموكراسي  از  اثري  مطلقه  سلطنت  16سال  در  رضاشاه 
آزاديخواهان را با ترور، شكنجه، زندان، اعدام، تبعيد و مصادره اموال سركوب مي‌كرد. در 
جنگ جهاني دوم در شرايطي كه باد به سمت هيتلر مي‌وزيد، تمايلات چشمگيري به 
نفع آلمان نازي از خود نشان داد. سپس متفقين در شهريور1320 به ايران حمله كردند 
و بساط رضاشاه طي چند ساعت در‌هم ريخت و طي سه هفته وادار به استعفا و تبعيد از 

ايران شد و انگليسها پسرش محمدرضا را به سلطنت منصوب كردند.
گواهي تاريخي در‌باره رضاشاه از نگاه مصدق و نطقهاي روشنگر او چراغي براي نسل جوان 

در مطالعه تاريخ معاصر ايران است.
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ماجرای ذبح یک انقلاب عظیم

یک گواهی تاریخی درباره انقلاب مشروطیت ایران
یک گواهی تاریخی، نگاهی است به برخی از مهم‌ترین بخش‌های تاریخ آن دوره. آنچه 
که از ایران در اواخر قرن ۱۸ و اوایل قرن۱۹ میلادی به ما رسیده، تصویری است سیاه از 
جلوه‌های فقر و عقب‌ماندگی شدید ایران که مصادف بود با دوران شکوفایی صنعتی اروپا.
کشوری عقب نگه‌داشته شده، مردمی گرفتار فقر و دیکتاتوری با حکومتی قرون وسطایی!

نیمه‌مستعمره«  ـ  »نیمه‌فئودال  سرزمینی  روزگار،  آن  ایران  جامعه‌شناسی،  تعاریف  در 
طبقه‌بندی شده است.

ایرانیان با دیدن عقب‌ماندگی کشورشان، دست به‌‌کار انقلابی بزرگ برای نجات میهن خود 
شدند؛ انقلاب مشروطه، داستان آن انقلاب و جنایتی که در حقش اتفاق افتاد، موضوع این 

نوشته است که در 8 قسمت خواهید خواند.

ایران در آستانه انقلاب مشروطه
توفان انقلاب مشروطه ایران در شرایطی در گرفت که توفانی هم از اروپا در راه بود؛

جنگ جهانی اول
مردم ایران در مبارزه برای پیشرفت با چند مانع روبه‌رو بودند:
استبداد سلطنتی که حاضر به کوتاه‌آمدن از دیکتاتوری نبود.

استعمار خارجی که چشم به منابع و ثروتهای ایران دوخته بود.
خائنان و ارتجاع داخلی که انقلاب و پیشرفت را مانع ادامه حیات انگلی خود می‌دیدند.

آوردند؛  به‌وجود  را  خود  آزادیبخش  نیروهای  ایران  مردم  مشروطه،  انقلاب  جریان  در 
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انجمن غیبی تبریز، جنبش جنگل، قیام کلنل پسیان، نهضت خیابانی، انجمنهای مردمی 
در اصفهان و خطه مرکزی و مقاومت ضداستعماری جنوب و غرب کشور‌)کرمانشاه( از 

مهم‌ترین جریانهای مردمی آن دوره بودند.
با سقوط روسیه تزاری و خروج نیروهایش از ایران، انگلستان یکه‌تاز میدان سیاست در 
ایران شد. البته از طرف دیگر،‌ انقلاب سوسیالیستی در روسیه نیز باعث شد بریتانیا برای 
حفاظت از مستعمرات خود، اقدام به کشیدن یک دیوار حائل بین هندوستان و روسیه 
کند. ایران و عثمانی از اجزای آن دیوار بودند که بعدها در پیمان سعدآباد )منعقده بین 
ایران و ترکیه و عراق و افغانستان( تمامی نقشه‌های بریتانیا را به‌صورت یک توافقنامه، 

امضا کردند.
در آن مقطع، بریتانیا عجله داشت که هر چه سریع‌تر جنبش‌های آزادیبخش مردم ایران 
را سرکوب کرده و به جای سرو‌کله زدن با سران در مناطق مختلف، با یک قدرت مرکزی 
مسلط که مهار آن در دست خودش باشد، کارهایش در ایران را پیش ببرد. انگلستان نفر 
خودش برای این‌کار در ایران را به‌راحتی پیدا کرد؛ کسی که در قلع و قمع جنبش‌های 
آزادیبخش مردم ایران، امتحان موفقی پس داده بود: هم به روی ستار‌خان، سردار بزرگ 
پسیان  محمدتقی‌خان  کلنل  و  ملیون  قوای  با  هم  بود،  گشوده  آتش  مشروطه  انقلاب 
جنگیده بود، هم با رزمندگان مقاومت جنوب دشمنی داشت، هم دستش در خون خیابانی 
بود و هم این‌که با میرزا کوچک خان جنگلی، بانی اولین جمهوری مردم ایران جنگیده بود

و از همه مهمتر این‌که در بحبوحه جنگ جهانی اول، خودش را به ارتش اشغالگر روس 
معرفی کرده بود و تحت‌امر ژنرال مهاجم روسی، نیکلای باراتف، به سرکوب ملیون ایران 

پرداخته بود. چنین شخصی »رضاخان« بود.

رضاخان به روایت پسرش!
پسر رضاخان، محمدرضا پهلوی، بعدها در کتابش )پاسخ به تاریخ( درباره روابط پدرش 
با انگلیس‌ها و ژنرال آیرون‌سايد که رضاخان را روی کار آورد، خیلی روشن توضیح داده 

است.
محمدرضا پهلوی: »در آستانه انقلاب مشروطه، ایران یکی از فقیرترین کشورهای جهان 
بود. انگلیسها می‌کوشیدند یک منطقه بی‌طرف میان روسیه و هندوستان نگاه دارند. در 
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سال ۱۹۰۷ پدرم فرمانده واحد کوچکی از تیپ قزاق ایران بود…
در آغاز جنگ ۱۹۱۴ او را رضا‌ماگزیم می‌خواندند.پس از انقلاب اکتبر، پدرم… عزم تهران 

کرد… از ژنرال انگلیسی آیرون‌ساید نقل کرده‌اند:
“رضاخان تنها مردی است که می‌تواند ایران را نجات دهد”.

یکی از یاران پدرم در این قیام، سیدضیاءالدین طباطبایی بود که به هواداری از انگلیسها 
شهرت داشت« )کتاب پاسخ به تاریخ نوشته محمدرضاشاه(.

تمامی این جملات گواهی مکتوب پسر رضاشاه است! رضاخان همان‌طور که پسرش گفته، 
ابتدا یک قزاق ساده بود که بعدها تا فرماندهی یک تیپ قزاق هم پیش رفت.

نیروی قزاق 
نیروی قزاق چه نیرویی بود؟ از چه‌کسی فرمان می‌گرفت؟ و مأموریت و مسئولیتش چه 

بود؟
پاسخ این پرسش را از وزیر جنگ رضاشاه )سرلشگر عبدالله امیرطهماسبی( و از فرمانده 

نیروی زمینی محمدرضاشاه )ارتشبد غلامعلی اویسی( بشنویم.
تیمسار عبدالله امیرطهماسبی، وزیر جنگ رضاشاه، در کتاب تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت 
رضاشاه پهلوی ص ۲۵نوشته است: »)قزاق‌خانه( تشکیلات غریبی بود… یکی از مهم‌ترین 
عوامل بدبختی ملت ایران بود که در تحت سرپرستی اجانب با تمام معنی بر علیه حقوق 
فراموش  را  آن  هیچ‌وقت  ایران  ملت  که  است  وقایعی  از  یکی  کرده و…  تجهیز  ملت 

نمی‌نماید«.
ارتشبد غلامعلی  با مقدمه  ایران  تاریخ ۵۰ساله نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی  کتاب 
اویسی در معرفی نیروی قزاق که رضاشاه از ابتدا تا انتهای خدمت قزاقی‌اش در آن خدمت 
می‌کرد و از آن دستمزد می‌گرفت،‌ نکات مهم‌تری در معرفی این نیروی استعماری در 

صفحه ۳۰ به بعد نوشته  است:
»سال ۱۲۹۶ قمری با درخواست ناصرالدین شاه، قزاق‌های روسی برای تشکیل یک نیروی 
قزاق وارد تهران شدند… )این نیرو( گزارشهاي خود را… به ستاد قوای قزاق روسیه در 
قفقاز ارسال می‌داشت و از همان طریق نیز برای اداره قزاق‌خانه ایران دستور می‌گرفت!‌… 
همین نیروی قزاق بود که در قیام مشروطیت ایران به اشاره دولت روسیه تزاری، ندای 
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آزادی را در حلقوم هزاران آزادیخواه ایرانی خفه کرد و چه بسیار مردم شریف و بی‌دفاع را 
فقط به جرم میهن‌پرستی از دم تیغ گذراند… آموزش، آیین‌ها و فرامین )نیروی قزاق( 

به زبان روسی بود.
امضا  افسر روس  به وسیله ستاد قزاق‌خانه و توسط یک  ایران  ارتش  حکم نظامی کل 

می‌شد! و بدون احتیاج به اظهارنظر و تأیید مقامات ایرانی، ابلاغ می‌گردید!«.
قوای ملیون و کلنل پسیان  با  قزاق  نیروهای  از  فرمانده یک واحد  رضاخان در موضع 
در همدان جنگیده بود. رضاخان البته پس از شکست از کلنل، خود و نیروهایش را به 
ژنرال روسی »نیکلای باراتف« معرفی کرد و با کمک او دوباره به جنگ نیروهای ملي و 
آزادیبخش ایران رفت! خوش‌خدمتی‌های رضاخان به استعمار باعث شد که مهر وی در 

دل استعمار جای بگیرد!

چگونه یک »قزاق« »شاه« شد؟!
با پیروزی انقلاب سوسیالیستی در روسیه، انگلستان سریعاً قوای قزاق را که بی‌صاحب 
به  افسر ضدانقلاب روسی،  و چند  توسط رضاخان  داخلی  بود، طی یک کودتای  شده 

خدمت خود در آورد.
با این سابقه، آیرون‌ساید )فرمانده کل نیروهای انگلیسی در ایران( رضا را برای کودتا در 

تهران انتخاب، ‌توجیه و اعزام کرد. کار آیرون‌ساید در واقع یک انتخاب حساب‌شده بود.
آیرون‌ساید در خاطراتش نوشته است:

»شخصاً عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاریهای ما را در ایران برطرف خواهد کرد 

سرلشگرعبدالله خان امير طهماسبي 

سيد ضياءالدين طباطبايي ژنرال آيرون‌سايد

ژنرال نيكلاي باراتف
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و ما را قادر خواهد ساخت بی‌هیچ دردسری این کشور را ترک گوییم«. )خاطرات سری 
آیرون‌ساید ـ به‌نقل از: سید ضیاءالدین طباطبایی به روایت اسناد ساواک، مرکز بررسی 

اسناد تاریخی، ص ۱۹(
به‌گفته مصدق، رضاشاه خود نیز در جمعی گفته بود: آیرون‌ساید من‌را آورده است! )کتاب 

سیاست موازنه منفی، جلد اول صفحه ۳۴ و كتاب گذشته چراغ راه آینده ص ۵۶(.
نتیجه کودتا را محمدتقی بهار در تاریخ احزاب سیاسی ایران، این‌گونه تشریح کرده است:
واقع  در  و  مشروطه  رجال  تمام  مرکز،  به  ورود  از  بعد  کودتا  طراحان  و  »سرکردگان 
بهار‌ـ  دستگیر ساختند«)ملك‌الشعراي  را  مملکت  تربیت‌شده  طبقه  و  نخبه‌روشنفکران 

‌تاریخ احزاب سیاسی ایران، ج ۱ ص ۸۵(.
با آن کودتا، سید ضیاء نخست‌وزیر شد و رضاخان هم به مقام وزارت جنگ رسید.

از سوم اسفند ۱۲۹۹ تا آبان ۱۳۰۴ خورشیدی رضاخان آخرین بقایای انقلاب مشروطه 
و بازمانده رهبران آن انقلاب را نابود کرد. او در آبان ۱۳۰۲ به نخست‌وزیری رسید در 
حالی‌که همزمان وزیر جنگ هم بود و به این ترتیب با بسیج کردن نیروهای وزارت جنگ، 
موجی از تلگراف از شهرستانها روانه تهران کرد و بخشی از نظامیان تهران را هم در باغشاه 
متحصن کرده، یک حرکت تصنعی به‌راه‌انداخت که در غیاب روزنامه‌های آزاد و مخالف، 
از  یکه‌تاز میدان شده و نهایتاً در مجلس شورای ملی )مجلس پنجم( خواهان خلعی‌د 

خاندان قاجار شد که پادشاهش احمدشاه در تعطیلات فرنگ بود.
بخشی از آن تلگراف‌ها را سرلشگر عبدالله امیرطهماسبی در کتاب موسوم به »شاهنشاهی 
از  بسیاری  امضای  و  اسم  که  کرده  منتشر  و  گردآوری  پهلوی«  رضاشاه  اعلیحضرت 

بزرگ‌مالکان و آخوندهای همان دوره را پای آنها می‌توان دید.
به این ترتیب، کار خلعی‌د از قاجاریه و انتقال سلطنت به رضاخان، صورتی جدی به خود 

گرفت.
بساط دیگ پلو در باغشاه که حیاط مدرسه نظام بود، ۲۴ساعته فراهم بود. روز ۸آبان۱۳۰۴ 

مجلس به تحصن اوباش حکومتی واکنش نشان داد و اعلام جلسه فوری کرد.
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آشپزخانة متحصنين در مدرسة نظام

تقسیم غذا به چادرهای متحصنین در مدرسه نظام

شربتخانه متحصنين در مدرسه نظام

عبدالله )امیرطهماسب( ]سرلشگر عبدالله امیرطهماسبی[ تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضاشاه پهلوی ـ ص136
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در همین اوضاع و احوال، عوامل رضاخان تلگراف‌هایی از شهرستانها به مجلس می‌فرستادند 
که ما ادارات دولتی را گرفته‌ایم و الان هم داریم مسلح می‌شویم که بیاییم تهران و مجلس 

را بگیریم و قاجاریه را خلع کرده و شاه را عوض کنیم!

مشابه این تلگراف‌های ساختگی و پر تهديد را از سایر شهرستانها هم به مجلس فرستاده 
و فضاسازی می‌کردند که در کتاب امیرطهماسبی بسیاری از آنها قابل مشاهده است. در 

همین گیرودار،‌ رئیس مجلس)مؤتمن‌الملک( استعفا داد.

عبدالله )امیرطهماسب( ]سرلشگر عبدالله امیرطهماسبی[ تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضاشاه پهلوی ـ ص ۱۶۹
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قانونگذاری در حوض‌خانه مجلس!
در قسمت پایانی این بازی‌ها، جمعی از وکلای دست‌آموز مجلس به »حوض‌خانه« مجلس 
رفته! و ماده واحده‌ای برای تغییر سلطنت تنظیم و امضا کرده و روز ۹آبان آن را به جلسه 

عبدالله )امیرطهماسب( ]سرلشگر عبدالله امیرطهماسبی[ تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضاشاه پهلوی ـ ص 181-182
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عبدالله )امیرطهماسب( ]سرلشگر عبدالله امیرطهماسبی[ تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضاشاه پهلوی ـ ص 224
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علنی مجلس دادند تا تصویب شود!
در جلسه علنی، آن طرح »حوض‌خانه«! مطرح شد. طرحی که امضاکنندگانش ۷۷نفر 

عبدالله )امیرطهماسب( ]سرلشگر عبدالله امیرطهماسبی[ تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضاشاه پهلوی ـ ص225
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یعنی همان وکلایی بودند که رضاخان خود به مجلس آورده بود )جالب است که رضاخان 
به مجلس می‌گفت طویله!(.

مخالفت اقلیت مجلس با ماده واحده »حوض‌خانه«!
مجلس رسيدگي به ماده واحده را دو ساعت به ظهر نهم آبان 1304، آغاز كرد. اما با طرح 
آن ماده واحده مجلس به‌هم‌ریخت و اقلیت کوچک مجلس که مدرس و مصدق ارکان 

سيد محمد تدين
معاون مجلس دوره پنجم

اصلی آن بودند، با آن مخالفت کردند. جلسه با مدیریت معاون مجلس »سید محمد تدین« 
برگزار می‌شد. رئیس مجلس، »حسین پیرنیا موتمن‌الملک« پیشتر استعفا داده بود.

دکتر مصدق نطق مفصلی در مخالفت با ماده واحده ایراد کرد که بسیاری مطالب آن، 
البته  تاریخی پیدا کرد. مصدق مخالفتش را اعلام و سپس جلسه را ترک کرد.  جنبه 
مجلس شورای ملی نمی‌توانست و قانوناً مجاز نبود ماده واحده‌ای تصویب کند که مواد 

قانون اساسی را نقض کند! اما این قبیل موانع برای رضاخان اساساً مطرح نبود.
نهایتا ماده واحده به رأی علنی گذاشته شد که این‌هم مخالف آیین‌نامه‌های مجلس بود 
چون مخالفان آن مشخص می‌شدند و بسیاری نمی‌خواستند با رضاخان روی این قضیه 

بعداً درگیر بشوند.
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عبدالله )امیرطهماسب( ]سرلشگر عبدالله امیرطهماسبی[ تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضاشاه پهلوی ـ ص 228-229
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 پس از رأی‌گیری و شمارش آرا، از ۸۵نفر حاضر در جلسه، ۸۰نفر رأی مثبت به خلع 
قاجاریه و سلطنت موقت رضاخان دادند.

عبدالله )امیرطهماسب( ]سرلشگر عبدالله امیرطهماسبی[ تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضاشاه پهلوی ـ ص267-268
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عبدالله )امیرطهماسب( ]سرلشگر عبدالله امیرطهماسبی[ تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضاشاه پهلوی ـ ص269
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۲ساعت به غروب مانده روز ۹آبان ۱۳۰۴ فرمان حکومت از طرف مجلس شورای ملی به 
رضاخان تصویب شد و رضاخان قبول سرپرستی ملت ستمدیده را اعلام فرمود!

عبدالله )امیرطهماسب( ]سرلشگر عبدالله امیرطهماسبی[ تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضاشاه پهلوی ـ ص273-274
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به این ترتیب، پس از نزدیک به ۲۵سال مبارزه و جنگ داخلی و خارجی و کشاکش‌های 
خیابانی،  پسیان،  کلنل  میرزا کوچک‌خان،  موسیو،  علی  غیاب ستارخان،  در  و  مختلف 
مجاهدان تنگستان، میرزا محمدخان برازجانی و ناصردیوان کازرونی و بسیاری دیگر، کسی 
زمام امور را به‌دست گرفت که با تمامی این قهرمانان مشروطه یا جنگیده بود یا دست 
در خون آنان داشت. كسي كه در گرماگرم اشغال ایران توسط روسیه، به مزدوری ارتش 

روسیه در آمده بود! رضاخان!
تنها صدای مخالف در آن روز، صدای اقلیت مجلس بود و فریاد مدرس و مصدق.

عبدالله )امیرطهماسب( ]سرلشگر عبدالله امیرطهماسبی[ تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضاشاه پهلوی ـ ص274
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سوگند مصدق به قرآن
مصدق در آن جلسه )9آبان 1304( براي شروع سخنانش ناگزير گرديد قرآنش را از جيب 

درآورده و همه را به احترام آن دعوت به برخاستن كرده و بگويد:
»در ابتداي نمايندگي به اين قرآن سوگند خوردم كه به مملكت و ملت خيانت نكنم و الان 

هم بر اساس همان سوگند خودم را ناچار مي‌بينم براي حفظ مملكت، نظرم را بگويم«.
شدت ارعابي كه رضاخان در آن روزها برقرار كرده و حتي شخصاً در راهروي مجلس به 
مخالفانش حمله فيزيكي مي‌كرد، اساساً فضايي براي ابراز مخالفت باقي نگذاشته بود. دكتر 

مصدق در چنين فضايي آغاز به سخنراني و مخالفت با سلطنت رضاخان كرد.
مصدق اصرار داشت تأكيد كند كه مخالفتش با رضاخان به‌معني حمايتش از قاجاريه 

نيست تا متهم به دفاع از يك سلسله عقب‌مانده و ارتجاعي نشود.

مصدق و قاجاريه
مصدق گفت: »اولا راجع به سلاطین قاجار؛ بنده عرض می‌کنم که کاملًا از آنها مأیوس 
هستم زیرا آنها در این مملکت خدماتی نکرده‌‏اند که بنده بتوانم اینجا از آنها دفاع کنم 

دکتر محمد مصدق پس از بازگشت از تحصیلات خارجه
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و گمان هم نمی‏‌کنم که کسی منکر این باشد. همین سلطان احمدشاه قاجار بنده را در 
فارس گرفتار ۳۵۰۰پلیس جنوب کرد و پس از آن که من استعفا دادم، بعد از ٢٧روز 
نوشت که به‌تصویب جناب رئیس‌الوزرا، آقای سید ضیاء‌الدین استعفای شما را قبول کردم 
و فوری به طرف تهران حرکت کنید. مقصودش این بود که من بیایم به تهران و مرا آقای 

سید ضیاءالدین بگیرد، حبس کند. بنده مدافع این‌طور اشخاص نیستم«.
مصدق پس از اعلام نظرش نسبت به خاندان قاجار، در مورد رضاخان هم نکاتی را گفت 

که نشان می‌داد تا چه‌اندازه دست‌بسته است.

مصدق و رضاخان
مصدق آنگاه افزود: »… اما نسبت به آقای رضاخان پهلوی… خودشان می‏‌دانند که در 
هر موقع آنچه به ایشان عرض کردم در خیر ایشان و صلاح مملکت بوده و خودشان هم 
تصدیق عرایض بنده را فرموده‌‏اند، نه این‌که در حضور من فرموده باشند بلکه اشخاصی که 
با ایشان خیلی مربوط بوده‌‏اند به آنها فرموده‏‌اند. ایشان یک مقامی دارند که از من و امثال 

من هیچ ملاحظه ندارند… این هم راجع به آقای رئیس‌الوزرا«.

مصدق و اصول مشروطیت
مصدق پس از این مقدمات، به‌سرعت به اصل مطلب پرداخت که در یک مملکت مشروطه،‌ 
مسئول اجرایی کردن پادشاه، خلاف قانون مشروطه است و این بازگشت به دوران قبل 

از انقلاب مشروطه است که برای عبور از آن، از مردم ایران خون زيادي بر زمین ریخت.
دکتر مصدق گفت: »خوب آقای رئیس‌الوزرا سلطان می‌شوند و مقام سلطنت را اشغال 
می‏‌کنند. آیا امروز در قرن بیستم هیچ‌کس ‌تواند بگوید یک مملکتی که مشروطه است، 
و  تحصیل‌کرده  همه  آقایان  بزنیم  را  حرف  این  ما  اگر  است؟  مسئول  هم  پادشاهش 
درس‌خوانده و دارای دیپلم هستند. ایشان پادشاه مملکت می‏‌شوند آن هم پادشاه مسئول. 
هیچ‌کس همچو حرفی نمی‌‏تواند بزند و اگر سیر قهقرایی بکنیم و بگوییم پادشاه است 

رئیس‌الوزرا، و حاکم بر همه چیز است، این ارتجاع و استبداد صرف است.
ما می‌گوییم که سلاطین قاجار بد بوده‏‌اند، مخالف آزادی بوده‏‌اند، مرتجع بوده‏‌اند، خوب 
حالا آقای رئیس‌الوزرا، پادشاه شد. اگر مسئول شد که ما سیر قهقرایی می‏‌کنیم. امروز 
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مملکت ما بعد از ۲۰سال و این همه خونریزی‌‏ها می‌‏خواهد سیر قهقرایی بکند و مثل 
زنگبار بشود؟! که گمان نمی‏‌کنم در زنگبار هم این‌طور باشد که یک شخص هم پادشاه 

باشد و هم مسئول مملکت باشد!«.

مصدق خونخواه شهدای مشروطیت 
دکتر مصدق در شرایطی به دوران مشروطه و مبارزات آن اشاره می‌کرد که همه شنوندگانش 
به‌خوبی می‌دانستند غرض از تمامی خون‌هایی که ریخته شد، خون مجاهدين ستارخان 
و سردار جنگل و کلنل و خیابانی و امثال آنهاست، یعنی کسانی که رضاخان خودش در 

قتل و کشتارشان دست داشت. 
به جانب مجاهدين و  با مسلسل ماكزيمش  تبريز  بود كه در محاصره  همين رضاخان 
اردوي ستارخان شليك مي‌كرد. رضاخان مستقيماً در ريختن خون كلنل محمدتقي‌خان و 
سركوب و شهادت ميرزا كوچك خان هم دست داشت. از اين‌رو سخنان مصدق در آن روز 
را بايد در اين دستگاه شنيد كه البته در آن روز براي همه روشن بود مصدق چه مي‌گويد.

 

ميرزا كوچك خان ـ كلنل محمدتقي خان پسيان
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مصدق و قانون
مصدق در همان جلسه مجلس شورای ملی اضافه کرد: »در مملکت مشروطه رئیس‌الوزراء 
یک  مجلس  اعتماد  عدم  رأی  واسطه  به  می‏‌تواند  فقط  پادشاه  پادشاه.  نه  است  مهم 
یک  مجلس  تمایل  واسطه  به  یا  بنشیند.  خانه‌‏اش  در  که  بفرستد  را  رئیس‌الوزرایی 
رئیس‌الوزرایی را به‌کار بگمارد. خوب اگر ما قائل شویم که آقای رئیس‌الوزرا، پادشاه بشوند 
آن وقت در کارهای مملکت هم دخالت کنند و همین آثاری که امروز از ایشان ترشح 
می‌کند در زمان سلطنت هم ترشح خواهد کرد، شاه هستند، رئیس الوزرا هستند، فرمانده 

کل قوا هستند.
بنده اگر سرم را ببرند، تکه‌تکه‏‌ام بکنند و آقا سید یعقوب هزار فحش به من بدهد، زیر 
بار این حرف‌ها نمی‌روم. بعد از ۲۰سال خونریزی؟! آقای سید یعقوب شما مشروطه‌خواه 
بودید، آزادیخواه بودید، بنده خودم در این مملکت شما را دیدم که بالای منبر می‌‏رفتید 
و مردم را دعوت به آزادی می‌کردید؛ حالا عقیده شما این است که یک کسی در مملکت 
باشد که هم شاه باشد، هم رئیس‌الوزرا باشد، هم حاکم!؟ اگر این‌طور باشد که ارتجاع صرف 
است، استبداد صرف است. پس چرا خون شهدای راه آزادی را بی‌خود ریختید؟ چرا مردم 

را به کشتن دادید؟«.

مصدق رو در روي نمایندگان مزدور رضاخان 
به هر حال مصدق با تمام دست‌بستگی‌هایی که داشت اما حق نمایندگان مزدور رضاخان 
را هم کف دستشان می‌گذاشت و مراعات هیچکس را نمی‌کرد و آنها را با ناراحتی مورد 
خطاب قرار داده و می‌گفت اگر می‌خواستید دیکتاتوری دایر کنید پس چرا به دروغ گفتید 

مشروطه‌خواه هستید!؟
دکتر مصدق خطاب به نمایندگان دست‌نشانده رضاخان گفت: »می‌خواستید از روز اول 
بیایید بگویید که ما دروغ گفتیم، مشروطه نمی‌‏خواستیم، یک ملتی است جاهل و باید 
با چماق آدم شود. اگر مقصود این بوده، بنده هم نوکر شما و مطیع شما هستم، ولی چرا 
۲۰سال زحمت کشیدیم؟ و اگر مقصود این بود که ما خودمان را در عضو ملل دنیا و 
دول متمدنه آورده، بگوییم از آن استبداد و ارتجاع گذشتیم، ما قانون اساسی داریم، ما 
مشروطه داریم، ما شاه داریم، ما رئیس‌الوزرا داریم، ما شاه غیرمسئول داریم که به موجب 
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مصدق رو در روي
 نمايندگان مزدوررضا خان

اصل ۴۵ قانون اساسی از تمام مسئولیت‌‏ها مبراست و فقط وظیفه‌اش این است که هر 
وقت مجلس رأی عدم اعتماد خودش را به موجب اصل۶٧ قانون اساسی به یک رئیس 
دولت یا یک وزیری اظهار کرد، آن وزیر می‌‏رود توی خانه‏‌اش می‌نشیند. آن وقت مجدداً 
اکثریت مجلس یک دولتی را سر کار می‌‏آورد ]و شاه رقعه آن‌را مي‌نويسد[. خوب اگر شما 
می‌‏خواهید که رئیس‌الوزرا، شاه بشود با مسئولیت، این ارتجاع است و در دنیا هیچ سابقه 
ندارد که در مملکت مشروطه پادشاه مسئول باشد و اگر شاه بشوند بدون مسئولیت، این 

خیانت به مملکت است«.

قانون اساسی چیزی نیست که هر کس از توی خانه‌اش بیاید تغییرش بدهد!
مصدق البته روی غیرقانونی بودن آن جلسه مجلس هم دست می‌گذاشت و روی این نکته 
هم تذکر می‌داد که: مجلسی که رئیسش همین روزهای اخیر استعفا داده و قانوناً هم مجاز 

به دست بردن در قانون اساسی نیست، اجازه تغییر سلطنت را ندارد.
مصدق فریاد کشید:

»در صورتی که مجلس رئیس نداشته باشد و یک وکلای بدون فکری، فکر نکرده بیایند 
اینجا رأی بدهند که ما می‌خواهیم قانون اساسی را تغییر بدهیم، قانون اساسی یک چیزی 
تغییر  را  قانون اساسی  بگوید می‏‌خواهم  بیاید و  از توی خانه‏‌اش  نیست که یک کسی 

بدهم«.
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 مصدق و ترک مجلس دست‌نشانده 
دکتر مصدق تمام حرف‌هایی را که باید برای ثبت در تاریخ می‌زد، از تریبون همان مجلس 
زد و بعد هم بلافاصله از مجلس بیرون رفت تا در تغییر غیرقانونی »قانون اساسی« شرکت 
نداشته باشد! رضاخان با تمهیدات خاص خودش بساط رأی‌گیری و تغییر مورد نظرش را 

پیشاپیش چیده و همه چیز از قبل تعیین‌تکلیف شده بود.

مصدق و ۲نکته اساسی
مصدق آن‌روز در واقع روی دو نكته انگشت گذاشت:

یکی این‌که رضاخان با اختیارات نخست‌وزیر، یعنی بالاترین مقام اجرایی مملکت، نمی‌تواند 
پادشاه بشود! یعنی اگر شاه بشود دیگر اجازه دخالت در امور اجرایی را ندارد که این 

البته چیزی نبود که رضاخان به آن تن بدهد.
دیگر این‌که؛ اساساً تصویب تغییر سلطنت، خارج از اختیارات مجلس شوراست و کار 

مجلس مؤسسان است.
برقراری حکومت موقت  و  تغییر سلطنت  داستان  وقتی حكومت رضاخان،  این‌که  کما 
استثنا،  بدون  سفارت‌خانه‌ها  تمامی  داد،  اطلاع  خارجی  سفارت‌خانه‌های  به  را  خودش 
تصمیم‌گیری در مورد شناسایی حکومت جدید را مشروط به تصمیم مجلس مؤسسان 

کردند.

حیله‌گری استعمار
انگلستان که خود سلسله‌جنبان ماجرای تغییر سلطنت بود، برای عادی نشان‌دادن ماجرا، 
در جواب وزارت‌خارجه رضاشاه نوشت: نامه شما مبنی به تغییر سلطنت را به انگلستان 

فرستادیم هر وقت جواب آمد به شما اطلاع می‌دهیم!
و  ترکیه  لهستان،  بلژیک، مصر،  آلمان،  ایتالیا،  را سفارتهای شوروی،  این جواب  مشابه 
فرانسه هم به‌صورت یکسان دادند، اما سفارت انگلستان روز ۱۲آبان ۱۳۰۴ در یک نامه 
جداگانه، به رضا خان جواب داد: »ما حكومت موقت را به شرطي به رسيمت مي‌شناسيم 

كه تمامي تعهدات دولت قبلي يعني قاجاريه را با ما رعايت كنيد«.
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تأکید انگلستان بر استمرار قراردادهای استعماری

عبدالله )امیرطهماسب( ]سرلشگر عبدالله امیرطهماسبی[ تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضاشاه پهلوی ـ ص385-386
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تأكيد انگلستان بر استمرار قراردادهاي استعماري
 انگلستان به رضاخان »حالی« کرد که برای آنها تنها چیزی که اهمیت دارد، استمرار 
و  فهمید  خوب  رضاخان  البته  که  نکته‌ای  بس!  و  است  استعماری  قراردادهای  همان 

به‌سرعت قبول کرد.
اما همین رضاخانی که در برابر انگلستان جز تمکین کاری نمی‌کند هنگامی که یک گام 
آنسوتر به مردم خود می‌رسد، در عین عوام‌فریبی، از ابراز هر گونه بی‌قانونی و قلدری کوتاه 

نمی‌آید.

اعلام حكومت نظامي به‌خاطر اجراي احكام شرع مبين اسلام! 
رضا خان پس از تصویب ماده واحده طی اطلاعیهی‌ی به مردم گفت من ۲وظیفه دارم: 

اول، اجرای عملی احکام شرع مبین اسلام! 
دوم، رفاه حال عامه

اما بلافاصله تا خاتمه انتخابات مؤسسان، در تمام مملکت حکومت نظامی اعلام کرد!
نظامنامه مجلس مؤسسان را هم خود رضاخان تنظیم و امضا و ابلاغ کرد! تا از همان ابتدا، 

ملت را به دیکتاتوری عادت دهد.

آخوندهای مرتجع پشت و پناه رضاخان! 
روز ۵آذر ۱۳۰۴ شمارش آرای مؤسسان تمام شد و نمایندگان مجلس مؤسسان روز ۶آذر 
معرفی شدند. آخوند سیدابوالقاسم کاشانی هم از تهران در شمار مؤسسانی حضور داشت 
که دست‌اندرکار تغییر سلطنت و واگذاری آن به رضاخان قزاق بودند! رضاخان سلطنتش 
را بی‌شک مدیون بسیاری آخوندهاي مرتجع دوران خود بود، کاشانی فقط یک نمونه است.
روز ۱۵آذر رضاخان مجلس را افتتاح کرد. روز ۲۲آذر اصل ۳۶ قانون اساسی تغییر یافت و 
»سایز« رضاخان دوخته شد و به او تقدیم گردید! آخوندهای سرشناس وقت، اولین صنفی 
بودند که به او تبریک گفتند. برخي آخوندهای نجف هم تلگراف تبریک برای او فرستادند.
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پايان رسمي مشروطيت
روز سوم اردیبهشت ۱۳۰۵ تاج‌گذاری انجام شد و به این ترتیب، تمامی آنچه که با انقلاب 
مشروطه و امضای فرمان مشروطیت در سال ۱۲۸۵ آغاز شده بود، درست ۲۰سال بعد با 
جشن تاج‌گذاری رضاشاه، به یک دیکتاتوری دیگر ختم شد در حالی‌که بسیاری سرداران 

و مجاهدان انقلاب مشروطه به دست رضاخان در خاک خفته بودند.

عبدالله )امیرطهماسب( ]سرلشگر عبدالله امیرطهماسبی[ تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضاشاه پهلوی ـ ص427-428
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حقارت دیکتاتورها 
دیکتاتوری رضاخاني ۱۵سال بعد به‌سادگی تمام توسط همان کسانی که او را آورده بودند 
به پایان رسید. سفارت انگلستان در تهران با یک تلگراف ۳خطی، او را عزل و از مملکت 

اخراج کرد!
متن کامل تلگراف سفارت انگلستان به رضاشاه در شهریور۱۳۲۰ و اشغال ایران توسط 

متفقین از این قرار است:
»ممکن است اعلیحضرت لطفاً از سلطنت کناره‌گیری کرده و تخت را به پسر ارشد و 
ولیعهد واگذار نمایند؟ ما نسبت به ولیعهد نظر مساعدی داریم و از سلطنتش حمایت 

خواهیم کرد. مبادا اعلیحضرت تصور کنند که راه‌حل دیگری وجود دارد«.

رضاخان در یک نگاه
نیروهای  قمع مهم‌ترین  و  قلع  و  از سرداران مشروطه  از کشتار شماری  رضاخان پس 
آزادیبخش مردم، قدرت را با کمک انگلستان در ایران به دست گرفت. او آن‌چنان سرسپرده 
انگلستان بود که »سرکلارمونت اسکراین« مأمور تبعید وی از ایران، در کتاب خود به اسم 
»شترها باید بروند« نوشت: »رضاشاه هنگام رفتن به تبعیدگاه می‌گفت: شما می‌گویید 
که به ایران به‌عنوان یک کانال ارتباطی جهت حمل تجهیزات جنگی به شوروی احتیاج 
داشتید، )در این صورت( به جای عملیات اگر مرا مطلع می‌ساختید من می‌توانستم تمام 

راه‌آهن سراسری ایران را در اختیارتان بگذارم«.
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ژنرال ادموند 
آیرونساید

رضاخان، نمونه‌ای سمبلیک از دیکتاتورهایی است که حضورشان در صحنه سیاست و هرم 
قدرت، برآیند اشتراک منافع استعمار و ارتجاع مذهبی است.

رضاخان با حمایت مستقیم ژنرال ادموند آیرون‌ساید، فرمانده کل نیروهای بریتانیا در 
ایران، کودتای ۱۲۹۹ را انجام داده بود و در کودتای ۱۳۰۴ نیز ضمن داشتن حمایت 
انگلیس، از حمایت آخوندهای حوزه و افرادی مانند سیدابوالقاسم کاشانی هم برخوردار 
بود. بی‌سبب نبود که در زمان او برای اولین بار تأمین بودجه دولتی برای مدارس آخوندی 

برقرار شد، آخوندها از خدمت نظام ‌وظیفه معاف شدند و…
مطلقه  دیکتاتوری  با  حکومتش،  روز  آخرین  تا  دوسویه‌ای،  وابستگی‌های  چنین  با  او 
سلطنت کرد، اما همین پادشاه قدرقدرت قوی‌شوکت، در عرض چند ساعت با اولین اشاره 

انگلیسی‌ها از سلطنت خلع و به خارج از ایران پرتاب شد.

سلطنت مطلقه
رضاشاه از بهار ۱۳۰۵ تا تابستان ۱۳۲۰ حدود ۱۵سال بر ایران سلطنت کرد. او پیش از 
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این نیز، از سال ۱۲۹۹ تا ۱۳۰۵ خورشیدی در واقع تعزیه گردان اصلی قدرت و سیاست 
در ایران بود و در مجموع می‌توان گفت حدود ۲۰سال در ایران یک دیکتاتوری تقریباً 

مطلقه برپا کرد.
پس از شهریور۱۳۲۰ و اخراج رضاشاه از ایران، دکتر مصدق به‌ مناسبت‌های مختلف، 
نکاتی را درباره سیاست‌های ضدملی رضاشاه عنوان کرد که از نظر تاریخی، گواهی‌های 

باارزشی به‌حساب می‌آیند.
یکی از آنها سخنرانيهاي دكتر مصدق در باره ايجاد راه‌آهن در چارچوب منافع استعماري 

بود.
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رضاشاه و راه‌آهن
راه‌آهن ایران، حداقل برای ایرانیان و علاقه‌مندان مسأله ایران،‌ یکی از بحث‌برانگیزترین 
راه‌آهن‌های جهان بوده است. راه‌آهنی که به‌قول روزنامه‌های همان روزگار، تنها راه‌آهنی 
بود که هیچی‌ک از قطب‌های جمعیتی ایران را به همدیگر وصل نمی‌کرد، خاصیت ترانزیت 
نداشت و تنها ویژگی‌اش، امكان سوق‌الجيشي آن، براي امپراتوري بريتانيا بود تا اگر زماني 
لازم باشد بتواند به اتحاد شوروي )رقيب ديرين و اكنون تضاد اصلي( دسترسي داشته 

باشد. 

اهميت راه‌آهن
راههاي ارتباطي براي چرخش امور تجارت و حمل و نقل لازمة رشد صنعت و بورژوازي 
است. از اين رو در اواخر قرن نوزده راه‌آهن و تلگراف براي پيشرفت سرمايه‌داري نقش 
تعيين‌كننده داشت. در واقع شبكه راه‌آهن و تلگراف سلسله‌اعصاب و سيستم گردش خون 

دنياي جديد بود. 
راه‌آهن  امور  بايگاني  هم‌چنين  و  آلمان  دولت   ،۱۹۱۵ آماري  سالنامه  اطلاعات  بنا‌‌به 
سال۱۸۹۲، رشد سرمايه‌داري و سرمايه مالي در مجموعه اقتصاد جهاني با سرعت گسترش 

مخالفت دکتر مصدق
 با ایجاد راه‌آهن استعماری شمال به جنوب
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شبكه‌ راه‌هاي آهن در مستعمرات و كشورهاي مستقل و نيمه‌مستقل آسيا و آمريكا رابطه 
مستقيم داشته است. از اينجا مي‌توان اهميت راه‌آهن را براي قدرت‌هاي مسلط آن روزگار 
و استراتژي نظامي آنها دريافت. مانند راه‌آهن قسطنطنيه ـ بغداد براي آلمانها يا راه‌آهن 

ايران براي انگليس كه از بابت سوق‌الجيشي به آن نيازمند بودند.
در چنين دستگاهي بود كه انگليسي‌ها تلاش مي‌كردند از طريق راه‌آهني كه با پول مردم 
ايران ايجاد كردند، خودشان را يا از بنادر جنوبي ايران يا از طريق راه‌آهن بصره ـ بغداد ـ 

خانقين، به درياي خزر يعني مرز‌ جنوبي رقيبشان روسيه شوروي برسانند. 
احمدشاه با همه بي‌خاصيتي‌اش، با چنين طرحي مخالفت كرد ولي رضاشاه اجراي آن 
را به عهده گرفت. حسين مكي در زندگينامه احمدشاه اين را مفصل شرح داده است 

)گذشته چراغ راه آينده ص ۲۵(.

سندی از وزارت‌خارجه بریتانیا 
لرد کرزن )Lord Curzon( وزیرخارجه بریتانیا در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم 
و بانی قرارداد استعماری۱۹۱۹ )وثوق‌الدوله( در کتاب معروفش به اسم »ایران و مسألة 
ایران« در مورد نیاز بریتانیا به راه‌آهن در ایران، در همان زمان نوشته: »از سال‌های ۱۸۷۰ 

میلادی به بعد دولت انگلیس در فکر گسترش خط راه‌آهن در ایران بوده است«.

لرد كرزن
و كتاب معروفش

»ايران و مسألة ايران«
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نیاز انگلستان به راه‌آهن برای دسترسی سریع آنها از بنادر خلیج‌فارس به سواحل دریای 
خزر و مرز‌های جنوبی روسیه، با وقوع انقلاب سوسیالیستی در روسیه، شدت بیشتری 
گرفت. بریتانیا به یک راه سهل و ارزان با امنیت بالا در این مسیر احتیاج داشت. طرح 

راه‌آهن شمالی‌جنوبی ایران، جوابگوی این نیاز استراتژیک انگلستان بود.
دکتر مصدق که از مخالفان جدی طرح راه‌آهن شمالی‌جنوبی رضاشاه بود، در خاطرات 
خود نوشته است: »گفتم هر کس به این لایحه )احداث راه‌آهن( رأی بدهد خیانتی است 
که به وطن خود نموده است. )این حرفم( شاه فقید )یعنی رضاشاه(‌ را عصبانی کرد… 
در بادی امر نظریاتم این بود: راه‌آهنی که ترانزیت بین‌المللی ندارد، نه فقط در ایران بلکه 
در بسیاری ممالک دیگر که عده ساکنان آن کم است، مفید نیست« )خاطرات و تالمات 

مصدق، انتشارات علمی تهران ۱۳۶۵، ص۳۵۰ و ۳۵۱(. 

نقشه راه‌آهن ایران، پیش از رضاشاه، کشیده شده بود! 
ساختن راه‌آهن شمالی‌ ـ جنوبی ایران، سال ۱۳۰۶ آغاز شد و به‌گفته مصدق ۱۲سال 
طول کشید. در حالی‌که نقشه آن راه‌آهن، سال‌ها پیش از ظهور رضاشاه، توسط انگلستان 
کشیده شده بود و حتی قبل از کودتای ۱۲۹۹، طرح آن، همراه با نقشه‌مسیرش در کتابی 
به اسم »سیاست انگلیس در ایران« توسط یک دیپلومات هلندی ساکن ایران در سال 

۱۹۱۷)سال ۱۲۹۶هجري شمسي( در آمستردام منتشر شده بود. 
ثابت  است،  بلژيك در دسترس همگان  كتابخانة سلطنتي  در  نيز  اكنون  اين سند كه 
مي‌كند كه طرح راه‌آهن جنوب به شمال كه رضاشاه كشيد، يك طرح استعماري انگلستان 
براي منافع و پيشبرد اهداف خودش بوده است. وقتي اين مسير در انگلستان طراحي شده 
بود، رضاخان قزاق ساده‌اي بيش نبود. استعمار انگليس رضاخان ديكتاتور را براي اجراي 
اين قبيل طرح‌هاي استعماري به‌خصوص در مورد نفت و استفاده از موقعيت استراتژيكي 

ايران روي كار آورد.

یک سند تاریخی درباره راه‌آهن ایران 
سال ۱۹۱۷ میلادی، اسناد راه‌آهنی که بریتانیا در نظر داشت در ایران احداث کند، در 
یک کتاب افشاگرانه در هلند منتشر شد. نقشه و اطلاعات آن طرح را سال‌ها بعد یک 
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دانشجوی ایرانی در اروپا به اسم مهندس عطایی که سال‌های ۱۳۰۵ و ۱۳۰۶ در برلین 
تحصیل می‌کرده، به دست‌آورد و در سال ۱۳۰۸ خورشیدی به‌عنوان یک طرح استعماری 
افشا کرد، اما به فاصله کمی آن‌چنان تحت فشار قرار گرفت که در اتاق انتظار سفارت ایران 
در برلین خودکشی کرد. بعدها سرمقاله روزنامه مرد امروز شماره ۴۰ مورخ ۲۳تیر 1324 

این مورد را افشا کرد )گذشته چراغ راه آینده، ص 26 ـ 25(.

توضیحات دکتر مصدق در باره راه‌آهن
با تمام این اوصاف، رضاشاه، راه‌آهن ایران را طبق خواسته بریتانیا و البته با پول مردم ایران 
احداث کرد و مطلقاً هم نه به حرف مصدق و امثال مصدق گوش کرد و نه به منافع مردم 

ایران فکر کرد. مصدق در مجلس ششم در این باره گفت:
»اگر راه‌آهن ما یک فایده ببرد از ترانزیت مال‌التجاره اروپا به آسیا خواهد بود و این خطی 
که امروز اجازه داده می‌شود… کاملًا برخلاف مصالح مملکت است… امروز می‌خواهید 
۳۰میلیون پولی را که در دست مردم است و در واقع هستی این ملت و مملکت را به یک 
راهی صرف کنید، یک قدر دقت کنید« ‍)نطق دکتر مصدق در جلسه ۲۳۲ مجلس شورا، 

منبع: گذشته چراغ راه آینده ص ۲۶(.
دکتر مصدق بعدها در سال ۱۳۲۴ و به‌ مناسبتی در مجلس، حرف‌های خود، پیش از 

تأسیس راه‌آهن را یادآوری کرد و عمق خیانت رضاشاه را تشریح کرد و گفت:
کرده‌ام،  صحبت  من  که  می‌دانند  بوده‌اند  ششم  و  پنجم  دوره  در  که  آقایانی  »همه 
ایران  غرب  باید  راه‌آهن…  این  گفتم  من  دادم.  هم  کبود  ورقه  و  می‌آید  به‌خاطرشان 
را به شرق ایران مربوط کند که ترانزیت هم داشته باشد و مال‌التجاره و مسافران اروپا 
دیگر نباید از بحر احمر و دریای هند بروند به بمبئی! بلکه از این راه، ۳روزه آنها را ببرند 
هندوستان. ولی… این عملی نشد و من می‌دانستم که این خرجی که می‌شود برخلاف 
مصالح مملکت است« )کتاب سیاست موازنه منفی، ج ۲، ص ۸۵ نطق مصدق در مجلس 

وکتاب گذشته چراغ راه آینده، ص ۲۶(.

تأئید حرف‌های مصدق توسط کارشناسان
آناتول تریتسکی در کتاب تاریخچه راه‌آهن ایران )چاپ سال ۱۳۲۶، تهران ص۲(  به‌روشنی 
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توضیح داده رضاشاه در احداث راه‌آهن ایران چگونه مجري طرح انگلستان بود. 
کرده  مشغول  را  رضاشاه  ذهن  همه  از  بیش  نظامی  و  سیاسی  »ملاحظات  تریتسکی: 
بود.… تصمیم گرفتند که خط به هیچ شهر بزرگ به‌جز پایتخت نرود و بیشتر از مناطق 

چادرنشین… بگذرد«.
کتاب  در  را  استعماری  طرح  این  دیگر  جنبه  نیز  )مخبرالسلطنه(  هدایت  مهدی‌قلی 

»خاطرات و مخاطرات« خود درباره طرح احداث خط آهن روشن کرده است.
مخبرالسلطنه: »دکتر مصدق اعتقاد داشت که هزینه و زمان اجرای چنین طرحی توجیه 
اقتصادی و فنی ندارد. دلیل آن هم کاملا روشن بود زیرا شهرهای مهم و اقتصادی ایران 
که شامل تهران، اصفهان، شیراز، همدان، مشهد، رشت و کرمانشاه بودند در مسیر این 
طرح قرار نداشتند« )مهدی قلی هدایت، خاطرات و مخاطرات، تهران، چاپ دوم، ۱۳۴۴، 

ص۳۲۲(.

یک مقایسه آماری در بیان یک خیانت استعماری
نکاتی که دکتر مصدق گفته بود تماماً کارشناسي و البته میهن‌پرستانه بود. 

مقایسه آمار دخل و خرج راه‌آهن در همان سال‌ها، نشان‌دهنده ماهیت استعماری طرحی 
بود که رضا شاه با دود و دم بسیار، مأمور به انجام آن بود.

جلسه  »در  است:  نوشته  و  داده  توضیح  را  نکته  این  خود  خاطرات  در  مصدق  دکتر 
۲اسفند1305 مجلس شورا گفتم برای ایجاد راه، دو خط بیشتر نیست: آن که ترانزیت 
بین‌المللی دارد ما را به بهشت می‌برد و راهی که به‌منظور سوق‌الجیشی ساخته شود، 
ما را به جهنم! و علت بدبختی‌های ما هم در جنگ بین‌الملل دوم همین راهی بود که 
اعلیحضرت شاه فقید ساخته بودند. و اکنون آنچه از این راه‌آهن ایران عاید می‌شود، مبلغی 
در حدود ۲۸۰میلیون تومان است که ۵۵درصد آن صرف هزینه‌های اداری… و ۴۵درصد 
بقیه به مصرف تعمیرات رسیده است. و از بابت سود سرمایه و استهلاک، دیناری عاید 

دولت نشده و باری است که باید به دوش مالیات‌دهندگان گذارده شود.
ساختن راه‌آهن در این خط، هیچ دلیلی نداشت جز این‌که می‌خواستند از آن استفاده 
سوق‌الجیشی کنند و دولت انگلیس هم در هر سال مقدار زیادی آهن به ایران بفروشد و از 

این راه پولی را که دولت از معادن نفت می‌برد، )دوباره(‌ وارد انگلیس کند…«.
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راه‌آهن شرق  به سودمندی  این‌که همگان  با  »هر چه کرده‌اند خیانت است و خیانت. 
این  اعتقاد داشتند که  بوده و  از لحاظ نظامی آگاه  از لحاظ تجاری و چه  و غرب چه 
مسیر کاربردهای فراوانی دارد، ولی رضاشاه آن را نپذیرفت. این موضوع… ناشی از نفوذ 
انگلیسی‌ها بر دستگاه سیاست‌گذاری رضاشاه بود« )ایرج افشار، خاطرات و تألمات دکتر 

محمد مصدق، تهران، چاپ پنجم، ص ۳۵۱ به بعد(.

علت پانگرفتن صنایع مادر در ایران
مصدق، علت پا‌نگرفتن صنایع مادر از قبیل ذوب آهن در ایران را هم از پیامدهای همین 
خط استعماری می‌دانست و در کتاب خاطراتش در پاسخ به دعاوی و لاف و گزاف‌های 
محمدرضا شاه در کتاب »مأموریت برای وطنم« مفصل به آن اشاره کرده و می‌نویسد: 
»علت سرنگرفتن ذوب آهن در این مملکت همین منافع متعارضه انگلیس است…«.
علاقمندی دولت انگلیس به فروش آهن به قدری‌ است که بعد از ۲۸مرداد و سقوط دولت 
من یعنی در ۱۳مهر ۱۳۳۲ که »ایدن« )وزیرخارجه انگلیس(… به »دنیس رایت« کاردار 
سفارت انگلیس در تهران امر نمود پیشنهاد فروش آهن را که در زمان تصدی من هیچ 
به ایران وارد نشده بود، هر چه زودتر به دولت ایران تقدیم کند و الحق که شاهنشاه هم 
در این باره هیچ فروگذار نفرموده و در آخر کتاب »مأموریت برای وطنم« در فصل۱۴ 
از خطوط آهن،  اتمام یکی  برای  وزیر مسئول خواستم  از  و  می‌فرمایند: »تأکید کردم 
تاریخ معینی را تعیین کند و “ژرژ پنی” یکی از مدیران عالیرتبه شرکت “یونایتد استیل” 
بزرگترین کنسرسیوم فولادسازی انگلستان هم به ایران آمد تا بتواند به‌طور مستقیم با 
عدهی‌ی وزرا و سایر مقامات عالیه‌ دولتی راه‌آهن، راجع به فروش ریل مورد احتیاج… وارد 

مذاکره شود«.

تفاوت »راه‌کار« مصدق و رضاشاه 
شروع  روز  »از  شاه  محمدرضا  گزاف‌های  و  برخلاف لاف  بود  کرده  خاطرنشان  مصدق 
ساختمان )راه‌آهن( تا اتمام آن ۱۲سال طول کشید و چنان‌چه در ظرف این مدت عواید 
نفت به مصرف کارخانه قند رسیده بود رفع احتیاج از یک قلم بزرگ واردات گردیده بود 
و از عواید کارخانه‌های قند هم می‌توانستند خط راه‌آهن بین‌المللی را احداث کنند که باز 
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کتاب خاطرات دکتر مصدق

عرض می‌کنم هر چه کرده‌اند خیانت است و خیانت«.
و این در واقع داستان راه‌آهنی است که رضاشاه در جهت منافع انگلستان ساخت. برای
ـ اجرای طرح‌های نظامی بریتانیا در مرزهای جنوبی دولت شوروی بعد از انقلاب اکتبر

ـ برای بازاریابی آهن بریتانیا در ایران
ـ و نهایتاً هم عاملی شد برای اشغال ایران در جنگ جهانی دوم و دسترسی بریتانیا به 
مرزهای شوروی، امری که رضاشاه خودش هم موقع اخراجش از ایران به آن اشاره کرده 

بود.
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کارنامه مختصر رضاخان
در  ایران  مردم  آزادیخواهانه  جنبش‌های  از  بسیاری  سرکوب  جریان  در  قزاق  رضاخان 
انقلاب مشروطه، مورد توجه انگلستان قرار گرفت و توسط فرمانده کل نیروهای انگلیسی 

در ایران، ژنرال ادموند آیرون‌ساید، مسئول اجرای کودتای ۱۲۹۹ شد.
رضاخان از آن پس به سرعت پله‌های قدرت را طی کرد و با سرکوب تمام‌عیار انقلاب 
مشروطیت ایران، یک دیکتاتوری سلطنتی دیگر به اسم خود )سلسله پهلوی( راه‌اندازی 

کرد. وی مجری سیاست‌های امپراتوری بریتانیا در ایران شد.
يكي از بزرگترين خيانت‌هاي رضاشاه به منافع ملي ايران، تمديد 32ساله قرارداد نفت 

دارسي بدون دريافت حق‌السهم ايران بود. 
چنين بود كه يك قزاق ساده و بيسواد، ايران و انقلاب مشروطيت را كه بزرگ‌ترين انقلاب 
دموكراتيك در اين منطقه از جهان بود، به قهقرا برد و ايران باز هم از رشد طبيعي و تكامل 

اجتماعي خود بازماند.
و  نادار  قزاق  پيوستن يك  نفتي رضاشاه، چگونگي  به سياست‌هاي  نگاهي  با  هم‌چنين 

بي‌چيز به جمع ميليونرهاي عصر خود روشن مي‌شود. 

رضاخان و آخوند کاشانی و دیگر آخوندهایی که او را به سلطنت رساندند در مجلس مؤسسان تقلبی رضاخانی
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نگاهی به سیاست‌های نفتی رضاشاه 
ناصرالدین شاه، در سال ۱۸۷۲ میلادی )۱۲۵۱هجری شمسي( قراردادی با یک تاجر 
انگلیسی آلمانی‌تبار به اسم »بارون ژولیوس دو رویتر« بست و امتیاز استخراج نفت ایران 
را به وی واگذار کرد. این قرارداد با مخالفت مردم منتفی شد به‌خصوص که روسیه تزاری 

هم این قرارداد را در تعارض با منافع خود می‌دید.
۲۹سال بعد در سال۱۹۰۱ مظفرالدین شاه، طی قراردادی، امتیاز استخراج نفت در سراسر 
ایران به‌استثنای خطه شمالی کشور را که منطقه نفوذ روس‌ها محسوب می‌شد، به مدت 
۶۰سال به »ویلیام ناكس دارسی« سرمایه‏‌دار انگلیسی داد. »دارسی« متعهد شد سالانه 
مبلغ ۲۰هزار لیره وجه نقد و معادل همین مبلغ از سهام شرکت و نیز ۱۶درصد از منافع 

خالص خود را به دولت ایران بپردازد. 
او  جای  به  »دارسی«  با  معاملهی‌ی  طی  انگلستان،  دولت  )سال۱۹۱۴(  بعد  ۱۳سال 
طرف‌حساب ایران شد. اين همان روزگاري است كه چرچيل بعداً راجع به آن گفت: »نفت 

ايران هديه‌اي از سرزمين پريان!«.

رضاشاه، اسناد نفت را به نفع بریتانیا نابود کرد
در اختلاف‌های بعدی میان ایران و انگلستان، رضاشاه عامدانه و با توپ و تشر ساختگی، 
پرونده قراردادهای فیما‌بین را از بین برد و جلوی چشم وزیرانش آن‌را در بخاری انداخت.
مهدی قلی‌ هدایت)مخبرالسلطنه(، نخست‌وزیر وقت، در کتاب خود، »خاطرات و خطرات« 
می‌نویسد: »شب ششم آذر)۱۳۱۱( تیمور تاش، دوسیه )پرونده(‌ )نفت( را به هیأت)وزیران( 
آورد. شاه تشریف آوردند و متغیرانه فرمودند: دوسیه نفت چه شد؟ گفته شد حاضر است.

زمستان است. بخاری می‌سوزد. دوسیه را برداشتند انداختند توی بخاری«!
مصطفی فاتح، معاون شرکت نفت انگلستان و ایران و نویسنده کتاب »۵۰سال نفت ایران« 
نوشته: »در پرونده مزبور، همه نامه‌های متبادله بین وزیر دربار و شرکت )موجود( بود. 
موقعی که نمایندگان دولت خواستند از آن استفاده کرده و بعضی از نامه‌های شرکت 
را برای تأیید اظهارات خود در شورای جامعه ملل ارائه دهند، ملاحظه کردند که اسناد 

مهمی را از دست داده‌اند« )کتاب۵۰سال نفت ایران(.
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ويليام ناكس دارسيبارون ژوليوس دورويتر

لرد كدمن

رضاشاه، بین ایران و شرکت نفت انگلیس، حد وسط را گرفت!
انگلیسی هیأت‌مدیره شرکت نفت، بعدها در شرح خاطرات خود  »لرد کدمن«، رئیس 
نوشت: »رضاشاه با نهایت مهربانی ما را پذیرفت و… پس از استماع طرفین، حد وسط را 
گرفت و دستور داد که حق‌الامتیاز را به ۴شلینگ در هر تن )۲شلینگ پایین‌تر از پیشنهاد 
دولت ایران( کاهش دهند و تمدید امتیاز قرارداد را نیز پذیرفت« )ایرج ذوقی، اقتصاد 

سیاسی نفت و مسائل نفت ایران، پاژنگ، ۱۳۷۵(.

نمونه‌ای از استکبار ستیزی رضاشاه! 
تقی‌زاده، امضاکننده همان قرارداد خائنانه از جانب رضاشاه،‌ در مجلس پانزدهم در مورد 
قرار داد ۱۹۳۳ گفت: »جالب اینجاست برای همین قرارداد که… موجب لعن آیندگان…

بود با تبلیغات فراوان جشن‌ها گرفتند و به‌عنوان پیروزی بزرگ، به خورد ملت از همه جا 
بی‌خبر دادند«! )مصطفی فاتح، پنجاه سال نفت ایران، ص۳۰۲(.

مصطفي فاتح
 معاون شركت نفت
 انگلستان و ايران
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یک قلم از خیانت‌های رضاشاه
دکتر مصدق در مجلس چهاردهم، ابعاد خیانت رضاشاه در مورد قرارداد نفت را افشا کرد و 
گفت: »اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود، در سال ۱۹۶۱ به بعد، دولت نه تنها به‌صدی۱۶ 
از  بنابراین، صدی۸۴  بود…  دولت  حق  عایدات  صد  بلکه صدی  داشت،  حق  عایدات 
عایدات که در سال۱۹۶۱ حق دولت می‌شود، بر طبق قرارداد جدید، کمپانی آن را تا 
از قرار)لیره‌ای(128ريال، 16بیلیون و  انگلیسی  ۳۲سال دیگر می‌برد. ۱۲۶میلیون لیره 

رضاشاه، قرارداد 
»دارسی« را به نفع 
بریتانیا تمدید کرد و 

هم‌زمان برای لاپوشانی 
خیانت خود، جشن 

ضداستعماری گرفت!
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۱۲۸میلیون ریال می‌شود و تاریخ عالم نشان نمی‌دهد که یکی از افراد مملکت، به وطن 
خود در یک معامله، ۱۶بیلیون و ۱۲۸میلیون ریال ضرر زده باشد. و شاید مادر روزگار دیگر 

نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمتی کند! 
از تمدید مدت، نه تنها دولت از این مبلغ محیرالعقول محروم شد بلکه ۲۰هزار سهمی که 
از سهام شرکت دارد، بعد از سال ۱۹۶۱ بلاتکلیف و معلوم نیست که دولت انگلیس که 
قدرت خود را برای تمدید مدت به کاربرده حاضر شود که از ۱۹۶۱ به بعد باز صاحبان 
سهام صدی ۸۴ از منافع شرکت را ببرند… آن روزی که سیاست یک‌طرفی بود ۳۲سال 
امتیاز نفت جنوب تمدید شد و از روی حداقلی که خود کمپانی برای عایدات دولت معین 
نمود، متجاوز از ۱۶بلیون ریال از کیسه ملت رفت و نسل‌های آتیه را از چنین عایدات 
هنگفتی محروم کرد. نسل‌های آتیه هر قدر نفرین کنند کم کرده‌اند« )بخشی از نطق 
مصدق در ۷آبان ۱۳۲۳در مجلس چهاردهم منبع ـ کتاب گذشته چراغ راه آینده ص۴۲(.

دكتر محمد مصدق

يكي از خيانتهاي رضاخان از زبان دكتر مصدق
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ن. جامی. گذشته چراغ راه آینده است.  چاپ دوم. پاییز ۱۳۶۲. انتشارات ققنوس. ص ۴۲
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رضاشاه سهم نفت خودمان را هم خرج نیازهای انگلستان کرد! 
دکتر مصدق هم‌چنین خاطرنشان کرد: »هر قدر هم که در امتیازنامه از عایدات شرکت 
برای خودمان سهم معین کنیم وقتی که دولت نتواند به حساب شرکت رسیدگی کند، 

نقش بر آب است«.
را تشویق  امتیازدهنده  از همه،  امتیاز آن چیزی که بیش  اضافه کرد: »در هر  مصدق 
می‌کند آن است که بعد از یک مدتی قائم‌مقام، صاحب امتیاز می‌شود و ما دیدیم که در 

امتیاز دارسی این حق به چه نیرنگی از دست ما رفت«.
تمدید خائنانه قرارداد »دارسی« واگذاری مستقیم ثروت ملی ایران به انگلیسی‌ها بود. 
اما حتی پول آن بخشی از نفت که عاید خودمان می‌شد هم، باز در واقع هزینه نیازهای 
استراتژیک انگلستان در ایران شد! یک مورد آن را دکتر مصدق در مجلس چهاردهم افشا 
کرد و گفت: ‌»هرگاه به محاسبه عواید نفت جنوب رجوع کنند معلوم خواهد شد که عواید 
مزبور منحصراً در راه سیاسی خرج شده است. عواید مزبور به مصرف راه‌آهن که به تمام 
معنی استراتژیک و برای ما سرتاپای ضرر است رسید که قبل از احداث آن، بارها نظریات 
خود را در مجلس شورای ملی گفتم و روزگار هم گفته‌های مرا تأیید کرد و هم‌چنین به 
مصرف خرید اسلحه و مهماتی که ایران به آن احتیاج نداشت رسید، زیرا ما با دول مجاور 
خیال جنگ نداشتیم که محتاج به آن ‌در مهمات شویم و اگر آن مهمات برای ما بود، پس 

چه شد که در شهریور ۱۳۲۰ از دست ما رفت« )نطق مصدق در ۷آبان ۱۳۲۳(.
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فساد مالی شاه و ولیعهد! 
مصدق روی فساد مالی دربار شاه و پسرش هم دست می‌گذاشت و در اين رابطه چه در 
دوره رضاشاه و چه در دوره محمدرضاشاه، رضاشاه و پسرش را افشا مي‌كرد. از جمله 
در مجلس چهاردهم ضمن اعلام منبع درآمد خودش گفت: »زندگی من از خانهی‌ی که 
به )بخش( روابط فرهنگی شوروی اجاره داده‌ام و چند مستغل )خانه یا دکانی که اجاره 
دهند( دیگر، اداره می‌شود. من آنچه که تصور می‌نمودم که از زندگی متوسط، اضافه دارم 
سال‌هاست وقف بیمارستان نموده‌ام و آنجا را مجاناً و بلاعوض اداره می‌کنم. من از زندگی 
متوسط تجاوز ننموده و از تجمل بیزارم و به چیزهایی که زائد از مایحتاج زندگی است، 
عادت ندارم« )بخشی از نطق مصدق درباره سیاست موازنه منفی در مجلس چهاردهم، 

ج ۱ ص۲۳۰(.
»عرض شد موقع آمدن به حضور، چشمم به سردر سنگی)کاخ( افتاد. )گفتم( این بنای 
با عظمت را اعلیحضرت برای چه می‌خواهند! گفتند »درِ« خانه من است مگر من خانه 
نمی‌خواهم!؟ عرض کردم خانه حقیقی شاه قلب ملت است اگر آن را دارند، احتیاجی به 

این‌ها ندارند.
فرمودند دیگر بگویید. عرض شد از بستن طاق نصرت در ولایات و آوردن مردم با لباسٰ‌های 
عاریه به استقبال شاه مقصود چی است؟« )بخشی از نطق مصدق در مجلس چهاردهم ـ 

۷آذر ۱۳۲۳(.
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ثروت یک قزاق ساده!
یکی از جدی‌ترین نکاتی که پیرامون دزدی‌ها و چپاول مالی رضاشاه مطرح شد اما تنها 
پس از اخراج او از ایران امکان علنی کردنش پیدا شد، میزان ثروت رضاشاه بود که پیش 

از سلطنت هیچ ثروتی نداشت و به‌قول پسرش محمدرضاشاه، تنها یک قزاق فقیر بود.
در مورد میزان دارایی‌های رضاشاه اعداد و ارقام مختلفی مطرح شده اما نکته قابل‌توجه 
این است که به‌شهادت اسناد، تمام آن عدد و رقم‌های متفاوت، یک وجه مشترک دارند و 

آن، نجومی بودن آن‌هاست.
است: »سپرده  نوشته  مورد  این  در  مورخ ۱۶شهریور ۱۳۲۳  آژیر شماره ۱۸۸  روزنامه 
رضاخان در بانکهای خارج، مبلغ ۳۶۰میلیون دلار حدس زده می‌شود«! )گذشته چراغ 

راه آینده، ص ۱۱۲(.
گزارش شهرداری تهران در همان دوران نیز قابل‌توجه است که پس از اخراج رضاشاه از 
ایران جرأت بیان پیدا کرده بود. در گزارش شهرداری تهران آمده بود: »سالی ۷۰ميلیون 

تومان عواید املاک و مستغلات شاه سابق بود« )گذشته چراغ راه آینده ص ۱۱۱(.
حسین مکی در تاریخ ۲۰ساله درباره میزان ثروت رضاشاه نوشته است: »رضا خان پس از 
نشستن به تخت سلطنت، حدود ۴۴هزار سند از دست مردم گرفت و املاک و زمینهای 
روستاییان گیلان و مازندران، تنکابن و نور و بسیاری جاهای دیگر را مالک شد« )ج ۶ 

ص ۱۳۵(.
رضاخان تمامی املاک غصبی را با شکنجه از صاحبان اصلی آنها می‌گرفت كه تنها برخی 

از آن موارد بعداً افشا شده است.
روزنامه کوشش شماره ۴۷۷۲ مورخ ۱۴آذر ۱۳۲۰ در مورد املاک غصبی رضاخان نوشت: 
»اغلب این بیچارگان کسانی هستند که به ضرب شلاق و شکنجه و بر اثر اقامت در زندان 
ناچار شده‌اند املاک و مزارع خود را در مقابل چند شاهی و احیانا بدون دریافت چند 
شاهی به رؤسای املاک دربار شاه واگذارکنند… زارع بدبخت و دهقان بیچاره مازندرانی 
را به روزی انداخته‌اند که نه کفش در پا و نه لباس در بر و نه برنج در خانه دارد و شب 
تا صبح نظیر انسانهای ماقبل تاریخ به‌واسطه نداشتن بنیه خرید دو سیر نفت، در تاریکی 

نشسته و می‌خوابد« )گذشته چراغ راه آینده ص۱۱۴(.
»مؤید احمدی« نماینده مجلس، در جلسه اول مهرماه ۱۳۲۰ مجلس شورای‌ ملی با اشاره 
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به برداشت‌های غیرقانونی رضاشاه از عایدات نفتی کشور گفت: »ما الان مقابل ۳۱میلیون 
لیره مخارجی هستیم که اصلًا نمی‌دانیم چطور خرج شده«؟! 

حسین مکی در کتاب تاریخ ۲۰ساله، از وزیر دارایی وقت، دکتر سجادی، نقل کرده است 
که: »رضا شاه هنگام ترک ایران، ۶۸میلیون تومان در حساب شخصی خود در بانک ملی 

داشت« )ج ۸، ص ۹۱(.

ماشين رضاخان

از  ونزوئلا،  در  شاه  سفیر  فرمانفرماییان،  منوچهر 
نخست‌وزیر  و  دربار  وزیر  هژیر،  عبدالحسین  قول 
شاه در سال ۱۳۲۷، عدد و رقم‌های دیگری نقل 
کرده است. وی گفته: »هژیر در اوایل دهه۲۰ برای 
بازپس‌گیری دارایی رضاشاه )که مبلغی بالغ بر ۲۰ 
تا ۳۰میلیون پوند بوده و دولت انگلیس تا پس از 
جنگ آن را توقیف کرده بود( سفری به انگلستان 
معروف  پژوهشگر  را  مطلب  این  داشته‌است«. 
مسائل ایران »استفانی کرونین« در کتابش به اسم 
»رضاشاه و شکل‌گیری ایران نوین« مفصل توضیح 

داده است.
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سه کودتا تا سلطنت
رضاخان قزاق با سرکوب انقلاب مشروطه و رهبران جنبش آزادیخواهی مردم ایران، به 
سرعت کاندیدای اول استعمار برای به دست گرفتن قدرت در ایران شد. او با ۳کودتا،‌ یک 
دیکتاتوری مطلقه برپا کرد )کودتا در قزاق‌خانه،کودتای 1299 و کودتای 1304( و از یک 

قزاق ساده به یکی از بزرگ‌ترین میلیونر‌های عصر خود تبدیل گردید.

سرشت استعماری یکسان پدر و پسر! 
محمدرضا شاه به واسطه ارتباطات سنتی خانواده‌اش با انگلیس، به شرکای سابق پدرش از 
قبیل سیدضیاء، مهره بدنام استعمار، علاقمند بود كه رد پاي آن در آخرين كتابش »پاسخ 

به تاريخ« هم موجود است.
موقعی که شاه در سال ۱۳۲۲ تلاش کرد سیدضیا را وارد مجلس کند، دكتر مصدق به 

میزان دقیق ثروت رضاشاه هرگز مشخص نشد. گرچه که ثروتهای افسانه‌ای فرزندان وی 
پس از سقوط سلطنت، نشان از کم و کیف اموال مسروقه مردم ایران به دست وی، پسر 

و دیگر اعضای خانواده‌اش می‌دهد.
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مخالفت برخاست. مصدق سابقه کودتای استعماری۱۲۹۹ سیدضیا و رضاخان را مطرح 
کرد و تلاش سیدضیاء برای تحریف وقایع آن کودتا را خنثی نمود.

مصدق در مجلس چهاردهم، ۱۶اسفند ۱۳۲۲ در مخالفت با اعتبارنامه سيد ضياء گفت:
»من می‌خواهم در راه وطن شربت شهادت را بچشم، من می‌خواهم در راه وطن بمیرم، 
من می‌خواهم در قبرستان شهدای آزادی دفن بشوم، من تا آخر عمر برای دفاع از وطن 
حاضر می‌باشم. در روزنامه رعد امروز دیدم که اقدامات آقای سید ضیاءالدین طباطبایی را 
به مدرک فرمان شاه قرار داده بودند که چون احمدشاه فرمانی به‌ایشان دادند ایشان هم 
اقداماتی نموده‌اند. خواستم عرض کنم که کودتا در شب سوم حوت شد و فرمان شاه در 
ششم حوت به‌ولایات مخابره شد! پس فرمان شاه بعد از کودتا بوده و در نتیجه کودتا بوده. 
اگر فرمان شاه در اثر کودتا نبود چطور مدیر روزنامه رعد رئیس‌الوزراء می‌شد دیگر آدم 
با‌سابقه و یا قبول عامه‌ای نبود که ایشان بیایند و رئیس‌الوزراء بشوند! در آن فرمان به‌ایشان 
مأموریت انجام ریاست وزرایی دادند، کدام سابقه معین می‌کرد که رئیس‌الوزراء مردم را 
حبس بکند، مردم را گرفتار بکند، نیک و بد را با هم بسوزاند؟ آقا یک روزنامه‌نویس بودند 
و فرمانده قوا نبودند، با چه وسیله قشونی که در تحت سرپرستی کلنل ایمانس انگلیسی 
بوده در تحت اختیار آوردند. اگر قشونی که در تحت اختیار داشتند به‌امر آقا بوده که آقا 
قرارداد را ملغی فرمودند. وقتی که تلگراف آقا به شیراز رسید، قنسول انگلیس گفت که 
مرده گربه را کسی چوب نمی‌زند، قرارداد مرده بود محتاج به‌موت نبود، قرارداد را کی 

بسته بود؟ وثوق‌الدوله و “سر پرسی کاکس” که نظر استعمار داشت…«.

درخواست مدال شجاعت برای مباشر انگلیسی قتل میرزا کوچک‌خان! 
مصدق در یکی از نطق‌هایش در مجلس به یک مأمور انگلیسی به اسم کلنل ایمانس اشاره 
می‌کند،‌ جالب است این »کلنل ایمانس«که دکتر مصدق به او اشاره می‌کند، همان عامل 
کودتای 1299 بوده است اما رضاخان پس از كودتا،  در کمال بی‌آبرویی برای او درخواست 

مدال از سیدضیاء می‌کند!
رضاخان در مقام وزیر جنگ حکومت کودتا به نخست‌وزیرش سید‌ضیاالدین طباطبایی 
می‌نویسد: »نظر به اينكه كلنل ايمانس در مدتي كه مشغول خدمت بوده وزارت جنگ 
كمال رضايت را از ايشان دارد لهذا پيشنهاد مي‌نمايد كه از طرف دولت نشان درجه اول 
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خارجه به مشاراله‌اليه اعطا شود و ضمناً براي يادآوري خاطر مبارك تصديع مي‌دهم در 
این موقع که ژنرال آیرون‌ساید و ژنرال گوری و بعضی از صاحب‌منصبان انگلیسی که در 
فرونت)جبهه( ابراز لیاقت نموده )اشاره به‌قتل میرزا کوچک‌خان( و می‌خواهند از ایران 
از  مسافرت نمایند بی‌مورد نیست نشان‌هایی که حضرت اشرف مقتضی می‌دانند قبل 

ــه افســران انگلیســی  ــاره اعطــای نشــان ب ــا درب ــت کودت ــگ از نخســت‌وزیر دول ــر جن درخواســت وزی
ــای ۳اســفند ۱۲۹۹ طــراح کودت

مركز اسناد رژيم
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حرکت به آنها مرحمت شود«.

نمونه‌ای از وحدت نظر و عمل شاه و شیخ در ضدیت با رهبران ملی و انقلابی 
»خليل طهماسبي« ضارب رزم‌آرا از جريان فداييان اسلام و نواب صفوي، روايت كرده كه 
»عبدالحسين واحدي« فردي كه دكتر حسين فاطمي، وزير خارجه مصدق را ترور كرد، 
مبلغ 8ـ7هزار تومان از سيدضياء براي ترور قهرمان نهضت ملي ايران، دكتر فاطمي گرفته 

بود. اين را ابراهيم يزدي نيز در كتاب خاطراتش نوشته است. 
اين نمونة ديگري از وحدت عمل شاه و شيخ در ضديت با رهبران ملي و انقلابي است.

استمرار ایستادگی مصدق در برابر عوامل استعمار
مصدق در مجلس چهاردهم روي وابستگي و فساد مالي سيدضياء هم دست گذاشت و 
تقلبي‌بودن نمايندگي او را هم افشا كرد و گفت: »…آقا بفرمايند در اين ۲۲سال با چه 
سرمايه تحصيل علوم كردند و با چه سرمايه املاكي جمع‌آوري كردند؟ اهالي يزد كه كاغذ 
و تلگراف تا آنجا چند روز لااقل مي‌رسد از ورود آقا چطور مستحضر شدند؟ و آقا را كه بعد 

از ۲۲سال نسياً منسياً بوده از روي چه نظر انتخاب نمودند؟
فقط يزدي بودن كه براي مدرك انتخاب كافي نيست! من اهل آشتيان هستم و از آشتيان 
يك رأي هم ندارم. از خواص آقا شنيده شد كه ۲ميليون تومان اهالي يزد براي تشكيلات 
حزبي آقا داده‌اند. يزدي‌ها اين تمول را از كجا آورده‌اند؟ و اين سخاوت محيرالعقول را براي 

چه به‌خرج داده‌اند!؟
فريب  حرفها  اين  با  ايران  ملت  است،  بيدار  ايران  ملت  نمي‌رويم  اين حرف  بار  زير  ما 
نمي‌خورد« )نطق مصدق در مجلس چهاردهم ـ ۱۶اسفند ۱۳۲۲ در مخالفت با اعتبارنامه 

سيدضياء(.

 بهای وطن‌دوستی
به‌خاطر همين قبيل فاش‌گويي‌ها البته مصدق از همان زمان رضا شاه كارش به زندان و 
تبعيد در بيرجندكشيد. كمااين‌كه در زمان پسر رضاشاه يعني محمدرضا شاه هم ۱۰سال 

آخر عمر خود را در تبعيدگاه احمدآباد به‌سر برد.
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بخشي از نطق مصدق در مجلس چهاردهم: »در پنجم تيرماه ۱۳۱۹ بدون جهت و دليل 
مرا چند روز در زندان موقت تهران محبوس و از آنجا به زندان بيرجند انتقالم دادند. در 
عرض راه و در زندان ۲مرتبه اقدام به خودكشي نمودم و پس از ۶ماه تحمل سختي و 
مشقت از آنجا مرا به احمدآباد آوردند و تحت نظر مأمور شهرباني بودم تا شهريور۱۳۲۰ 

كه تمام مقصرين سياسي خلاص شدند، حكم آزادي من هم رسيد«.
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شیوه‌های رضاشاه در تعامل با مخالفان استبداد
دکتر مصدق البته خوش‌شانس بود چون رضاشاه در دوران سلطنت 16ساله‌اش بسیاری از 
مخالفان خود از قبیل میرزاده عشقی را یا مستقیماً ترور کرد یا مثل فرخی با آمپول هوا 

کشت، یا مانند مدرس در تبعید در کاشمر خفه و شهید كرد.
رضاشاه در واقع شکل جدیدی از دیکتاتوری را در ایران پیاده کرد. او یک تیم ترور حرفه‌اي 
داشت که متشکل بود از رئیس شهربانی وقت و عواملش به‌اضافه یک پزشک آدمکش که 

زیر چتر حمایتی دادگستری فاسدش، روی جان و مال مردم دست باز داشتند.

قتل‌های زنجیره‌ای دوران رضاشاه! 
یکی از کارهای رضاشاه که به‌عنوان نوسازی ایران بسیار روی آن تبلیغات می‌شود، تبدیل 
نظمیه به شهربانی بود. رضاشاه شهربانی را از وزارت داخله )وزارت کشور( جدا و به وزارت 
جنگ وصل کرد و آن را به وسیله‌يي برای تصفیه خونین و کشتار مخالفان خود تبدیل 

نمود.
اولین رئیس شهربانی مورد علاقه رضاخان، سرتیپ جنایتکار »محمد درگاهی« بود. کسی 
که مأمورانش، میرزاده عشقی، شاعر آزاده و روزنامه‌نگار میهن‌پرست و مترقی ایرانی را ترور 
کردند. بهار در تاریخ احزاب سیاسی ایران چگونگی ترور عشقی و بزرگداشت تاریخی مردم 

رضا خان و سرتيپهاي جنايتكارش
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تهران نسبت به وی را مفصلًا شرح داده است.
و  آيرم  سرتيپ  زاهدي،‌  فضل‌الله  سرتيپ  رضاشاه،  علاقه  مورد  شهرباني  رؤساي  ديگر 
سرپاس مختاري بودند. اينان با كمك پزشك احمدي، نوع جديدي از قتل سياسي در 

ايران را پديد آوردند كه خاص دوران نوين رضاشاه بود: قتل در زندان و با آمپول هوا.
از  شهربانی رضاشاه، یکی از مهم‌ترین پایه‌های قدرت وی محسوب می‌شد. سلسله‌ای 
قتل‌های زنجیره‌ای توسط همین گروه جنایتکار، در سال‌های دیکتاتوری رضاشاه، فضای 

سیاسی ایران را به‌طور کامل قفل کرده بود.
برخی قربانیان سیاسی دیکتاتوری رضاخان عبارتند از:

روحانی بزرگ و مجاهد سید حسن مدرس، نمایندة مجلس، رئیس فراکسیون اقلیت، 
عضو دولت موقت ملیون در جنگ جهانی اول و از مخالفان برجسته دیکتاتوری رضاخان 
که ابتدا به زندان خواف و کاشمر تبعید و سال ۱۳۱۶ در همانجا توسط مأموران رضاشاه 
به‌قتل رسید. حسین مکی در کتاب »مدرس قهرمان آزادی« چگونگی به ‌قتل رساندن 

وی را توضیح داده است.
فرخی یزدی شاعر آزاده، مبارز و روزنامه‌نگار نامدار عصر مشروطه نیز یکی دیگر از قربانیان 
عوامل  توسط  تهران  زندان قصر  در  است که سال ۱۳۱۸  زنجیره‌اي رضاشاه  قتل‌های 

رضاشاه به‌قتل رسید و صدای آزادیخواهی‌اش خاموش شد.
نسيم شمال، شاعر ملي و طنزپرداز مردمي انقلاب مشروطه و عضو كميته ستار نيز در 
شمار قربانيان رضاشاه است كه به يك تيمارستان انداخته شد و سپس سربه‌نيست شد. 

محمد درگاهي سرتيپ آيرم

سرپاس 
مختاري

پزشك 
احمدي

سرتيپ فضل‌الله زاهدي
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تيمور تاش

سعيد نفيسي در كتاب خاطراتش در بارة نسيم شمال نوشته است: »او را به تيمارستان 
“شهر نو” كه در آن زمان “دارالمجانين” مي‌گفتند بردند. در قسمت عقب تيمارستان 
جايي به او اختصاص دادند. من نفهميدم چه نشانه جنوني در اين مرد بزرگ بود. همان 
بود كه هميشه بود. مقصود از اين كار چه بود؟ اين يكي از بزرگ‌ترين معماهاي حوادث 

اين دوران زندگي ماست« )كتاب خاطرات سعيد نفيسي ۱۳۸۱(.
یکی از همکاران نسیم شمال نوشته:  »از شهربانی، به من )حسین نعیمی ذاکر( در روزنامه 
“شهر فرنگ” خبر دادند که “نسیم شمال” فوت کرده و توصیه شد ماجرا را در روزنامه 
نیاورم. جنازه را از دارالمجانین تحویل گرفتم و با درشکه به “مسگرآباد” برده و بدون این 

‌که کسی بفهمد دفن کردم«. تاریخ قتل وی را سال ۱۳۱۲ یا ۱۳۱۳ ثبت کرده‌اند.
یکی دیگر از قربانیان جنایت‌های سیاسی رضاشاه »دکتر تقی ارانی« دانشمند و زندانی 
سیاسی نامدار و مبارز برجسته ایران است که در سال ۱۳۱۸در چنگ همان گروه جنایتکار 

ویژه رضاشاه، به بیماری تیفوس مبتلا گشته و به‌قتل رسانده 
شد به‌طوری‌که حتی مادرش قادر به تشخیص هویت او نشد! 

)روزنامه ستاره شماره ۱۷۱۷ مورخ ۷بهمن ۱۳۲۲(.

رضاشاه یاران خود را هم سر به ‌نیست می‌کرد!
البته فقط دشمنان خودش را نمي‌كشت، او حتي  رضاخان 
نابود  به محض بدگماني  را هم  نزديكان خودش  دوستان و 

دكتر تقي ارانيميرزاده عشقينسيم شمالفرخي يزديمدرس
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مي‌كرد. تيمور تاش، وزير دربار جنايتكار رضاشاه و بسياري مانند او هم طعمه آدمكشي 
شدند. داور، وزير دادگستري پس از تهديد از جانب شاه دست به خودكشي زد. 

هيچ‌كدام از جنايتكاران مزدور رضاشاه، محكوم نشدند و محمدرضا شاه ترتيب عفو تمامي 
آنها را داد. محمدرضاشاه حتي به سرپاس مختاري آدمكش، پس از آزادي از زندان،‌ يك 

ميليون ريال پاداش داد )مجله خواندني‌ها ۲۸فررودين ۱۳۲۷(.

نسل‌کشی عشایر ایران به‌دست رضاشاه 
قلع و قمع عشاير به‌ويژه عشايري كه نگهبان مرزهاي ميهن در برابر 
اجانب بودند، يكي ديگر از فجايع رضاخاني است. »ويليام داگلاس« 
يك قاضي ديوان عالي آمريكا كه در سال‌هاي ‌۱۳۲۸ و ۱۳۲۹ از 
ايران و مناطق عشايري جنوب‌ بازديد كرده، يك گزارش مستند 
موردتوجه  زمان  آن  در  كه  كرد  منتشر  رضاشاه  جنايت‌هاي  از 

پژوهشگران بين‌المللي قرار گرفت.
بي‌ترديد سركوب و اعدام و كشتار فجيع لرها بين سال‌هاي 1303 
تا 1306 توسط رضاشاه و عوامل او سرتيپ شاه‌بختي و اميراحمدي 

يك جنايت بزرگ و فراموشي‌ناپذير عليه بشريت است. 
در اين جنايتهاي فجيع ضد انساني، كله اسيران لر را با شمشير قطع مي‌كردند و سپس 
ورقه‌اي از آهن گداخته بر روي آن مي‌گذاشتند تا لحظه‌اي جلو فوران خون را بگيرد و 

مقتول لحظاتي بدون سر راه برود…
گواهي مجاهد خلق نورمراد كله‌جويي )متولد 1314(: »اصلًا رحم نمي‌كردند، نه به پير و 
نه به جوان. اصلًا قتل‌عام مي‌كردند. با شمشير وتفنگ و هرچي دستشان مي‌رسيد. حتي 
پدرم قسم مي‌خورد يكي از فاميلهايمان، شاه مراد اسمش بود. گفت مي‌خواستند دستش 
را از پشت ببندند او نمي‌گذاشت و گفت نمي‌خواهم ببنديد… مگر چكار كردم؟ اما او رو 

با سنگ كشتند«.
در چنين ايامي، سرتيپ شاه‌‌بختي و پس از او اميراحمدي براي »برقراري امنيت« در 
لرستان بيدادي روا داشتند كه يادها و خاطرات آن جنايات هنوز هم در ترانه‌ها در اذهان 
مردمان اين سرزمين باقي مانده است. شاه بختي از دوستان نزديك رضاخان بود كه در آن 

ویلیام داگلاس 
قاضی دیوان عالی آمریکا

در ديدار از ايران
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روزگار با درجة سرتيپي براي سركوب و اسكان لرها به لرستان گسيل شده بود.
نورمراد: »پدرم يك چيزهايي با گريه مي‌گفت. مي‌گفت طرف شمشير را از حمايلش در 
مي‌آورد، توي نفرات چشم ‌مي‌چرخاند، هركدامشان كه در چشمش برجسته بود، مي‌زد. 
گردنش را مي‌زد. بي‌رحمانه… خود شاه بختي مسئول اعدام بود، نفراتي كه مي‌برد بدون 

محاكمه اعدام مي‌كرد…«.
امير احمدي را در سال‌هاي سركوب در لرستان، قصاب لر مي‌خواندند، چه او خود در 
سخنراني‌اش در بروجرد در سال 1303 »برانداختن نام لر را از صفحه لرستان« همه‌جا 
در‌هم خواهد  را  الوار  قواي  به طوري  مرتبه  اين  »كه  مي‌كرد:  تأكيد  و  مي‌آورد  بر‌زبان 
شكست كه بعدها قدرت جزئي حركت نماند«. )روزنامه ايران 12جوزا 1303ـ سخنراني 

بروجرد، به نقل از عمليات لرستان، اسناد سرتيپ محمد شاه بختي ص18(.
مشاهدات ويليام داگلاس از لرستان و توضيحات وي از رفتار امير احمدي در لرستان 
ترجمان بخشي از جنايات هولناك ارتش رضا‌شاه در مورد عشاير لرستان است. رضا‌شاه 

خود آمر و طراح اصلي چنين برنامه‌اي بود. 
در كتاب داگلاس از نمونه‌هاي بي‌مانند شقاوت و آدمكشي سخن مي‌رود.

به فرمان فرماندهان قواي ارتش در لرستان، كله اسيران را با شمشير قطع مي‌كنند و 
ورقه‌اي از آهن گداخته بر روي آن مي‌گذاشتند تا لحظه‌اي جلو فوران خون را بگيرد و 

مضروب مقتول بتواند لحظاتي قدم بزند… 
ويليام داگلاس در كتاب خود خاطره‌اي را از يك پيرمرد ‌‌80ساله لر از عملكرد سرهنگ 
امير احمدي كه بعداً سرتيپ و بعد از آن با ارتقاء درجه وزير جنگ رضاشاه شد، نقل 

مي‌كند كه بسيار فجيع است:  
»كلنل فرمان داد تا چند جوانان را اسير كنند. در همين زمان آتشي از ذغال و هيزم 
برافروخت. من به فوريت دريافتم كه مي‌خواهد چكار بكند. او ورقه آهن بزرگي داشت 
)ورقه‌اي با حدود هشت اينچ درازا، شش اينچ پهنا و يك چهارم اينچ ضخامت(. اين ورقه 
را به حدي داغ كرد تا قرمز شد. او به افرادش دستور داد كه يكي از لرها را بياورند. دو 
سرباز هر كدام يك سمت اسير را نگه مي‌داشتند. سرباز سوم با شمشيري پشت سر اسير 
قرار مي‌گرفت. كلنل فرمان مي‌داد. سرباز شمشيردار، شمشير مي ‌زد. آنگاه كه گردن اسير 
قطع مي‌شد، كلنل فرياد مي‌زد “بدو”، كله بر روي خاك مي‌افتاد. كلنل ورقه داغ‌شده 
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را بر روي گردن بريده اسير مي‌گذاشت. مرد بي‌سر گام‌هايي بر‌مي‌داشت و بر زمين فرو 
مي‌غلطيد. كلنل فرياد مي‌زد: “بلندتر از اين بياوريد تا بتواند بهتر از اين بدود”. لرها يكي 
پس از ديگري بي‌سر مي‌شدند. دوباره و دوباره ورقه آهن گداخته بر روي گردن بريده‌اي 

قرار مي‌گرفت…«.
بازگو مي‌كند بي‌رمق مي‌شود. وقتي دوباره به حرف  را  اينجا پيرمردي كه داستان  در 

مي‌آيد غارت‌ها و دزدي‌هاي اميراحمدي از دهكده‌ها را هم شرح مي‌دهد. 
نورمراد: »پدرم گفت موقعي كه ديگر تسليم شديم، به اصطلاح قرآن آوردند و امضا كردند 
و گفت تسليم شديم و سلاح‌ها را تحويل داديم. حدود دو ماه در محل هنگ ژاندارمري 
بوديم… بعد از دو ماه يك روز بلند شدند و محاصره و تيراندازي و كوچ‌مان دادند. هر 
دو نفر يك زنجير به دستمان، پابرهنه، نه ، نه… زن و بچه‌ها را هم آوردند. سوارنظام 
ژاندارمري درعقب و جلو بود. بيشتر طايفه بيرانوند را به همين حالت به خاك مالاندند و تا 
بجنورد و شيروان و قوچان كشاندند. پاي پياده به مدت 7-6 ماه، توي راه، منزل به منزل 
زير گرما و سرما . ظلمي كه رضاشاه با لرستان كرد، باور كن چنگيز خان مغول هم نكرد«.

سپهبدي كه روي جنايتكاران را سپيد كرد
»پس از اينكه چند نفري از جوانان با اين وضع فجيع كشته شدند، فكر تازه‌اي در مغز 
ديوانه سرهنگ خطور كرد تا بر سر مسافت دويدن اجساد بي‌سر شرط‌بندي كنند و بر سر 

سرتيپ جلاد شاه‌بختيسپهبد جلاد امير احمدي

������ ������� ������ � ���� 7.indd   88 9/3/2019   5:41:34 PM

edit
Highlight



رضا شاه باني روش‌هاي نوين در سركوب

فصل 
هفتم

89

تعداد قد‌م‌هايي كه اجساد مي‌توانند بدوند برد و باخت راه بيندازند. خلاصه اين جنايت 
بارها و بارها تكرار شد تا آنجا كه بالاخره اجساد و سرهاي همه محكومين هر كدام يك 
طرف روي زمين تلنبار شد. گفتني است كه هربار كه اين عمل وحشيانه انجام مي‌شد 
با  فوتبال  تماشاچيان مسابقه  مثل  افراد  و ساير  و درجه‌داران  افسران  و  خود سرهنگ 
دست‌زدن و هورا كشيدن و هلهله، دوندگان را تشويق مي‌كردند كه قبل از افتادن هر چه 

بيشتر بدوند« )مقاله مهران مصفا(.
اميراحمدي نخستين سپهبد ارتش در دوره رضاشاه بود و از كساني بود كه در كودتاي 
سوم اسفند نقش داشتند. او در زمان رضاشاه و محمدرضا شاه 8 بار وزير جنگ، 2 بار وزير 
كشور، 5بار فرماندار نظامي تهران، 2 بار فرمانده كل ژاندارمري و سال‌ها فرمانده لشكرهاي 

لرستان و آذربايجان و ۱۶سال هم سناتور بود. 

خرید رادیوی معمولی با مجوز امنیتی!
اختناق رضاشاهی برای جوانان امروز قابل درک نیست،‌ به‌عنوان مثال، شهروندان عادی 
برای خرید یک دستگاه رادیو که تنها می‌توانست برنامه‌های فرستنده دولتی را دریافت 
کند، باید از شهربانی اجازه کتبی می‌گرفتند و برای فروش همان رادیو به دیگری، باز هم 

باید همین ریل اداری امنیتی را طی می‌کردند!
در یک مجوز قدیمی شهربانی که به صاحب آن اجازه خرید رادیو طبق شرایط خاصی 
داده شده! آمده است: به دارنده این برگ آقای فلانی اجازه داده می‌شود طبق درخواست 
ثبت‌شده در دفاتر مربوطه، یک دستگاه رادیو مدل، ساخت کارخانه فلان به شماره سریال 
فلان در منزل خود داشته باشد و آنتن آن را نصب کند! بعد هم نوشته است: اگر نامبرده 
خواست رادیوی خودش را به کس دیگری بفروشد یا منتقل کند باید شهربانی را مطلع 

کرده و پروانه خودش را هم پس بدهد! و یک سری مقررات دیگر!
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مسافرت داخلی با »پروانه« رضاشاهی! 
شاید امروز کسی نداند که زمان رضاشاه اختناق آن‌قدر شدید بود که مردم برای سفر به 
شهرهای دیگر باید از شهربانی محل، اجازه کتبی و به‌اصطلاح »پروانه« )اجازه( می‌گرفتند! 
عیناً مشابه سفر به خارجه! وسط راه هم مانند پست‌های بازرسی امروز سپاه پاسداران، در 
مناطق گلوگاهی پستهایی وجود داشت که اجازه سفر مردم از این شهر به آن شهر را چک 

می‌کردند! مقرراتی که تنها با اخراج رضاشاه از ایران، ملغی گردید.
روزنامه‌ ایران شماره ۶۶۸۳ در تاریخ ۴مهر۱۳۲۰ یعنی تقریباً یک‌ماه پس از اخراج رضاشاه 

از ایران، این آگهی را منتشر کرد:
آگهی از طرف اداره کل شهربانی!

برای رفاه حال عامه از امروز، گرفتن پروانه مسافرت از طرف اداره کل شهربانی ملغی شده 
است و مردم می‌توانند بدون پروانه در داخل کشور مسافرت نمایند. پاس‌های جادهی‌ی 
اطراف شهر نیز که برای بازرسی پروانه مسافران تأسیس شده بود از امروز برچیده شده. 

مجوز امنیتی خرید و فروش رادیوی معمولی برای شهروندان در زمان رضاشاه
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در دیکتاتوری 
رضاخان،‌ مردم برای 

سفر به شهرهای دیگر 
باید از شهربانی محل 
اجازه کتبی می‌گرفتند

ن. جامی. گذشته چراغ راه آینده است.  چاپ دوم. پاییز ۱۳۶۲. انتشارات ققنوس. ص ۶۳

کفیل اداره شهربانی )گذشته چراغ راه آینده ص ۶۳(.‌
موضوع بي‌حجابي اجباري و سركوب زنان به اين بهانه در اختناق رضاشاهي هم داستان 

جداگانه دارد و نيازمند كتابي مجزاست.

خطا و خیانت دیکتاتور و هزینه کردن از هستی مردم ایران
سرانجام رضاشاه را انگلیس‌ها همان‌طوری که آورده بودند، با یک فرمان ۳خطی هم بردند.

رضاشاه در واقع آنجایی مورد غضب انگلستان قرار گرفت که در تعادل‌قوای جدید جهانی، 
مرتکب یک اشتباه برآورد سیاسی شد و به سمت هیتلر و فاشیسم رو‌به رشد آلمان گرایش 
پیدا کرد. این سیاست نه تنها باعث اخراج تحقیرآمیز خودش از ایران توسط انگلستان 
شد بلکه باعث اشغال ایران به دست نیروهای متفقین گرديد که با فاشیسم هیتلری در 

جنگ بودند.
سفارت انگليس پس از اشغال ايران طي تلگرافي بسيار آمرانه به رضاشاه، قزاقي كه تصور 
مي‌كرد هنوز »شاه« است ابلاغ كرد: »اعليحضرت لطفاً از سلطنت كناره‌گيري كرده و 
تخت را به پسر ارشد و وليعهد واگذار نمايند. ما نسبت به وليعهد نظر مساعدي داريم و 

������ ������� ������ � ���� 7.indd   91 9/3/2019   5:41:34 PM



مصدق و رضاخان  يك گواهي تاريخي

فصل 
هفتم

92

از سلطنتش حمايت خواهيم كرد. مبادا اعليحضرت تصور كنند كه راه‌حل ديگري وجود 
دارد«!

به اين ترتيب رضاشاه رفت و ناگهان بغض مردم باز شد.
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روزنامه‌هاي تهران در فرداي اخراج رضاشاه از ايران 
سرمقاله اطلاعات، )سناتور معلوم‌الحال عباس مسعودی( ۲۹شهریور ۱۳۲۰: »می‌گویم 
با اطمینان‌خاطر خانه‌اش را آباد کند،  ایرانی می‌تواند  از امروز هر  امروز آزاد شدیم… 
بازرگان ایرانی می‌تواند با راحتی به کاسبی‌اش بپردازد و استاد ایرانی می‌تواند بی‌دغدغه 

به شاگردهایش درس بدهد. از امروز آزادیخواهی گناه نیست«!
روزنامه‌ ایران ۳۰شهریور ۱۳۲۰: »ورق برگشت! امروز… نسیم آزادی وزیدن گرفته، حق 

و عدالت در حیات ما بنای جلوه‌گری نهاده«.
روزنامه‌ ایران۳۱شهریور۱۳۲۰: »این روزها… به هرجا پا می‌نهید… از آزادی و دموکراسی 
حقیقی صحبت می‌کنند. در دلها جشن آزادی برپاست و… به هم شادباش می‌گویند… 
اینک می‌توانیم آزادانه دردهای خود را به یکدیگر بگوییم… راستی مگر زندگی به جز 

آزادی چیز دیگری هم هست«؟
روزنامه‌ ایران شماره ۶۶۸۱: »این چند روزه خوشوقتی مردم از رسیدن به آزادی و اعاده 

رژیم حقیقی مشروطه به حدی است که احتیاج به گفتار زیاد در اطراف آن نمی‌باشد«.
روزنامه اطلاعات ۳مهر۱۳۲۰: »آیا این خبر مایه تأسف نیست که پیش از رسیدگی به 
و  و حبس  افراد  دادرسی  و  املاک…  و  اموال  موضوع جواهرات سلطنتی و… غصب 
شکنجه مظلومین و خفه‌کردن بی‌گناهان در گوشه زندانها در محکمه عدالت… شاه سابق 

که مملکت را این‌طور پریشان و بی‌چاره ساخته، رهسپار بلاد خارجه شود«؟
روزنامه تجدد ۳مهر ۱۳۲۰: »شاه سابق کجا می‌رود؟ محاکمه مسببین بدبختی کشور 
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چه شد«؟
روزنامه‌ ایران ۴دی ۱۳۲۰: »اگر سانسور در ایران برقرار نبود مردم می‌توانستند به شاه 

سابق بگویند:
ای شاه! چرا خانه و مزرعه ما را به‌زور می‌گیری؟ 

چرا قانون اساسی کشور را زیرپا می‌گذاری؟
چرا اساس مشروطیت را برهم می‌زنی؟

چرا وزرا را به میل خود می‌بری و می‌آوری و زندانی می‌کنی و می‌کشی؟
چرا مردم بی‌گناه را به جرم وطن‌خواهی و ایمان به آزادی… می‌زنی؟ می‌بندی؟ و به 

زندان می‌افکنی و زجر می‌دهی و به دیار نیستی می‌فرستی؟
و چنین بود سیمای واقعی »اعلیحضرت رضاشاه کبیر! بنیانگذار ایران نوین!« )گذشته 

چراغ راه آینده ص ۱۱۸ تا ۱۲۲(.

بدرقه دیکتاتور با ننگین‌ترین خاطراتش 
طبعاً آنچه كه رضاشاه نسبت به انقلاب مشروطه كرد و به‌ويژه كشتاري كه از سران انقلاب 
مشروطه و برجسته‌ترين آزاديخواهان و مخالفان به‌عمل آورد، سياه‌ترين و ننگين‌ترين 

بخش كتاب زندگي اوست.
همان رضاخان كه در جريان اشغال ايران به دست روس‌ها در جنگ جهاني اول، به ژنرال 

نيكلاي باراتف، فرمانده ارتش اشغالگر روس در قزوين پيوست.
قرار دادن همين صحنه از تابلوي زندگي او در كنار تابلوي كشتار انقلابيون مشروطه‌خواه 

ايراني، هر ناظري را از هر سند و مدرك ديگري درباره شناخت رضاشاه بي‌نياز مي‌كند.
در واقع صحنه تاريخ ايران در آن روزگار، نشان‌دهنده هماوردي قهرماناني است كه براي 
ايران جان فدا كردند، با قزاق غارت‌گري كه قهرمانان تاريخ ايران را قرباني قدرت‌طلبي 

خود كرد.
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قسمتهايي از دفاعيات مسعود رجوي در باره مصدق
در بيدادگاه نظامي در دادرسي ارتش شاه

 )27 بهمن 1350(

... شما در حین مدافعات مکرر صحبت برادران ما را قطع می‌کنید. ما البته از این رژیم 
بیش از اینها انتظار نداریم. بنابراین حالا وارد اصل مطلب می‌شوم:

ـ مسعود رجوی آنگاه به تشریح نحوه شکل گرفتن و تحمیل رژیم رضاخان توسط انگلیسها 
به ایران پرداخت.

ـ رئیس دادگاه نظامی سرتیپ عبدالله خواجه‌نوری صحبت را قطع کرد و با برآشفتگی به 
متهم تذکر داد که عنوان ایشان »اعلیحضرت رضاشاه کبیر« است!

مسعود رجوی گفت: من دارم از زمان رضاخانی صحبت می‌کنم. چون یکی از آثار مهم 
دوره رضاشاه یعنی شروع دوره دیکتاتوری، همین خشک شدن ریشه رجال واقعی و مؤمن 
و میهن‌پرست است. این رژیم، رجال کشور را یا جذب کرد یا عوض نمود یا آنها را خرید 

یا از کار برکنارشان کرد یا کشت.
من و دوستانم از فرزندان دکتر مصدق هستیم که به پول و مقام پشت‌پا زده‌ایم. در جنگی 

30 تير 1331
 روز تجلي اراده خلق

در آن روز خلق
بر ننگ تسليم پيروز شد

در آينده از اين روزهاي طلايي
 بسيار خواهيم داشت

مسعود رجوي در دادگاه نظامي
 )بهمن 1350(
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که با شما داریم، سلاح مهم است، ولی انسان مهم‌تر است. اصل موضوع، انسان و انسانیت 
است. این دیگر خریدنی نیست. قابل فروش هم نیست.

بودند که مثل همین پرویز نیک‌خواه در زمان  در زمان مصدق مستوفی‌الممالک‌هایی 
خودمان خریده شدند.

و  شد  تمام  مستوفی‌الممالک  نخست‌وزیری  و  دوره صدارت  و ۱۳۱۰  در ۱۳۰۹  وقتی 
رضاشاه او را دور انداخت، از طریق خانم همدم‌السلطنه به دکتر مصدق پیغام داد که »من 
تا چانه به گل نشستم، شما مواظب باشید که تا فرق سر در لجن فرو نروید«. منظورش 
این بود که کار با این رژیم، فرو رفتن در لجنزار است. آنهایی که به مصدق و نهضت ملی 

پشت کردند، بعد که مردم دست رد به سینه‌شان زدند خیلی تأسف خوردند…
حالا آقای دادستان هم اگر دلشان می‌خواهد، می‌توانند به حرفهای ما گوش نکنند ولی 
بدانند که مأمور هستند ولی معذور نیستند! مواظب باشید فردا وضعتان از این هم بدتر 

نشود. هیچکس پشت سر سپهبد آزموده صلوات نفرستاد.
ـ دادستان صحبت را قطع کرد و گفت: چون دادگاه علنی است از اختیارات قانونی خود 

سوء‌استفاده می‌کنید و مطالب را تحریف و به مقدسات اهانت می‌کنید.
مسعود رجوی: آقا، دادگاه رئیس دارد. مگر نوبت شماست که حرف می‌زنی؟ دفاعیات ما 
همه در رفع اتهامات مذکوره است. به‌قول خودتان جلسه علنی است. مگر ما حرف منافی 

اخلاق زده‌ایم؟
دادستان: اگر ادامه دهید تقاضای سری بودن دادگاه را خواهم کرد…

مسعود رجوي: در ۱۹۰۷ که این قرارداد ننگین بسته شد ایران به دو قسمت تقسیم شد. 
بعد از انقلاب اکتبر امتیازات استعماری تزارها از بین رفت و انگلیس ایران را از لحاظ 
استراتژیکی مقدم بر هند شمرد. همزمان با اولین استخراجات نفت ایران، کودتای سوم 
اسفند را ترتیب دادند. نفت ایران به‌قدری برای انگلیس حیاتی بود که دیدیم با بسته شدن 
کانال سوئز لیره انگلیس سقوط کرد. به‌قول مصدق فقید، طرحی که انگلستان اجرا کرد 
خیلی ماهرانه بود: تشکیل ایران متمرکز با سرکوب قدرتهای محلی مانند شیخ خزعل و 
سردار جنگل)که تجربه تاریخی گرانبهایی برای ملت ایران است( و از بین بردن اسماعیل 
آقا در آذربایجان. به این ترتیب اساس یک حکومت مقتدر را ریختند. البته یک حکومت 

مقتدر برای حفظ سلطه انگلیس. حکومتی که فایده آن بعد از شهریور۲۰ روشن شد.
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بعد از سرکوبیهای لازم، بعد از تبدیل مجلس به یک مجلس بی‌اراده و ایجاد ثبات لازم، 
بالاخره در سال ۱۳۱۲ مسأله اصلی نفت مطرح شد و قرارداد ۱۹۳۳ بسته شد. مثل 
پارسال، اول تبلیغات و چراغانی و میتینگ بود و بعد امضای تقی‌زاده پای قرارداد ننگینی 
که توسط دکتر مصدق لغو شد. این قرارداد ۲هدف اصلی داشت. اولًا مدت قرارداد تمدید 
شد یعنی به مدت قرارداد دارسی که ۶۰سال بود،۳۰سال اضافه شد. ثانیاً برای مقابله با 

استقلال‌طلبی عراق که ممکن بود باعث جنبش مردم شود.
طبق این قرارداد اگر وضع عراق عوض می‌شد منافع انگلیس ثابت می‌ماند. از این سالها 

می‌گذریم…
در شهریور ۲۰ تمام ایران زیر سلطه خارجی رفت. بعضی از افسرها با چادر در رفتند و 
ایران فقط ۳ساعت دوام آورد. جنگ دوم هنوز تمام نشده بود که طرح تجزیه ایران این‌بار 
به‌وسیله انگلیس و آمریکا ریخته شد و این قرارداد توسط دولت حکیمی امضاء شد.ـ آیا 
وقتی‌که نخست‌وزیر ایران طرح تجزیه کشور خود را بریزد، ما حق نداریم بگوییم که تابع 

ملت و خلق ایران هستیم نه دولت حاکم بر ایران؟
بگذریم، این طرح هم با مجاهدات طاقت‌فرسای مصدق رد شد. تا آدم خودش در فضا 

نباشد نمی‌فهمد فشار یعنی چه، تهدید یعنی چه.
نفت  امتیازات  مورد  در  آمد  شوروی  وزارت‌خارجه  معاون  شد،  رد  طرح  آن  وقتی  اما 
گفتگوهایی کرد. از طرفی دولت انگلیس به‌خاطر امتیازات نفت خود در جنوب، حاضر 
به معاملاتی درباره نفت مناطق شمالی با روسها بود. برای همین امر، نخست‌وزیر وقت 
‌‌‌‌ساعد‌ـ  به سفیر روس وعده‌هایی داده بود. می‌خواستند یک موازنه مثبت یعنی امتیازدهی 

دوجانبه به روس و انگلیس برقرار کنند.
مصدق و ملت ایران موازنه منفی به‌معنی استقلال خودشان را می‌خواستند. این بود که 
ملیون ایران بیکار ننشستند و با کوشش زیاد ماده گذراندند که ضمن آن جلوی سلطه 
شوروی هم گرفته شد و دادن هر گونه امتیازی به هر نحوی، مسکوت گذاشته شد و 

به‌موافقت بعدی مجلس موکول گشت.
اما آقایان استعمارگران از جان ملت فقیر ما دست برنداشتند. در سال ۱۳۲۹ رزم‌آرا را 
از ستاد ارتش آوردند و در کرسی نخست‌وزیری نشاندند تا رزم‌آرا، در لباس ظاهرفريب 
خود‌مختاری ولایات در امور داخلی، لایحه به مجلس ببرد و از تصویب بگذراند. باز هم 

������ ������� ������ � ���� 7.indd   101 9/3/2019   5:41:34 PM



مصدق و رضاخان  يك گواهي تاريخي

ضميمه

102

و  از مشاجرات و مباحثات  به‌عهده داشت پس  را دکتر مصدق  آنها  ملیون که رهبری 
زحمتهای زیاد توانستند آن‌ را در نطفه خفه کنند و جلوی سلطه خارجی را بگیرند و 
قرارداد موردنظر منتفی شد. سپهبد رزم‌آرا به‌انتقام بازی‌کردن با سرنوشت ملت به‌قتل 

رسید.
حالا دیگر اوضاع داخلی مملکت به‌علت رشد سیاسی مردم تب و تاب دیگری داشت. بعد از 
شهریور ۲۰ مصدق نفت را تبدیل به یک شعار و انگیزه ملی کرد، صفوف مردم را متشکل 
و شعله‌ها را فروزان‌تر ساخت. بعد از مجلس پانزدهم نمایندگان واقعاً مجاهدت کردند. 
شرکت غاصب نفت ایران و انگلیس که در واقع نماینده دولت انگلیس بود، از تطمیع 
نمایندگان گرفته تا حبس آزادیخواهان، از هیچ چیز فروگذار نکرد. حتی طرح آنچه که 
امروز »اصلاحات ارضی« است در آن زمان به‌وسیله تقسیم املاک سلطنتی ریخته شد. 
مسأله ظاهر‌فریب تقسیم املاک سلطنتی برای خاموش کردن مسأله نفت و تحت‌الشعاع 
قرار دادن آن در اذهان، طرح شده بود. با این‌همه نفت هم‌چنان در مرکز افکار مردم بود. 
در این اثنا، یکبار هم به‌ناگهان نان در تهران قحط شد تا بلکه مردم به آن گرم شود و کسی 

حال و حوصله حمایت از مصدق نداشته باشد.
…اما سرانجام ارادة خلق پیروز شد و مردم و ملت ایران راه خود را پیش برد و در آخرین 

روز سال ۱۳۲۹، نفت ملی اعلام شد. مردم ایران در آن روز طعم پیروزی را چشیدند.
بعد از آن روزهای پرافتخار دیگری در پیش بود. پیروزی در خلعی‌د از انگلیس در مورد 
نفت و دیگری روز ۳۰تیر۱۳۳۱ روز تجلی اراده خلق. در آن‌ روز خلق، بر ننـگ تسلیم 

پیروز شد. در آتیه از این روزهای طلایی بسیار خواهیم داشت.
باید گفت که مشروطه برای مدت محدودی دوام آورد. در ۲۸… در ۲۸)آقای دادستان 
برای این‌که قطع نکنید ماه و سال آن‌را نمی‌گویم!( بله در ۲۸ مشروطیت به‌خاک سپرده 
شد. احتیاجی نیست که من سیاست دولت مصدق را روشن کنم. او نمی‌خواست هیچ 
را  متعادل  بودجه  آخرین  و  اولین  اقتصادی  نظر  از  باشد.  برقرار  ما  کشور  بر  سلطه‌ای 
تقدیم به مجلس کرد. برای اولین بار صادرات با واردات برابری کرد. به‌هرحال آن روز 
گرم تابستان، آن روز ۲۸، در تاریخ ایران به سیاهی و سردی تبدیل شد. بعدها ایدن، 
نخست‌وزیر انگلیس، در خاطراتش گفت، بعد از سقوط مصدق تنها شبی بود که خواب 
راحت کرده است. می‌گفتند که »آفتاب هرگز در مستعمرات انگلستان غروب نمی‌کند« 
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و »هر جا موجی باشد ساحلش انگلستان است«. مصدق غروب استعمار و طلوع آزادی و 
استقلال را می‌خواست… اما افسوس که کار به آنجا کشید که نباید می‌کشید.

ابتدا ژنرال شوارتسکف آمریکایی به ایران آمد و بعد شاهزاده خانم ایرانی و زاهدی و شعبان 
جعفری با هم کودتا کردند.

دیکتاتوری نظامی دوباره با شدت بیشتر ادامه یافت. شکنجه و تیرباران قهرمانان آغاز شد. 
دکتر فاطمی با ۴۰درجه تب بعد از تحمل شکنجه‌های طاقت‌فرسا به‌پای چوبه‌ دار برده 

شد. کریم‌پور شیرازی زنده‌زنده سوخته شد. روزبه، از قهرمانان شرافتمند، تیرباران شد.
پس بگذارید بگویم: دکتر مصدق فقید بهی‌اری مردم برای گذراندن طرح ملی شدن نفت 
روی کار آمد. برای اجرای همین قانون بود که مردم حکومت را به مصدق سپردند و این 

تنها حکومت قانونی بود که در ایران به‌وجود آمد…
ـ در این هنگام رئیس دادگاه اعلام نیم‌ساعت تنفس کرد و سخنان مسعود رجوی قطع 

شد…
جامعه  اصلی  مسائل  و  مبارزه  به  پرداختن  از  را  ما  جوانان  می‌خواهند  رجوي:  مسعود 
بازدارند. چرا برای دانشگاه کادر مسلح می‌گذارند؟ ساواک چرا میلیونها دلار پول بی‌حساب 
و کتاب در اختیار دارد؟ در ادارات هیچ کارمندی بدون پرکردن پرسشنامه‌های عریض و 
طویل ساواک استخدام نمی‌شود و هزار مثال دیگر. هر کجا برویم با ساواک سروکار داریم. 
افسران بازنشسته را رئیس حفاظت کارخانه‌ها و ادارات و دانشگاه‌ها می‌کنند. تا کارگر لب 

به اعتراض باز کند، کتک و شکنجه نصیبش می‌شود.
به شهربانی و ساواک در پیدا کردن گروه‌های مبارزین اختیار تام داده‌اند. رئیس زندان 
قزل‌قلعه می‌گوید همان‌طور که تابه‌حال گوسفند می‌کشتید با آنها رفتار کنید… کارگران 
جهان‌چیت که برای اضافه‌حقوق اعتصاب کرده بودند در کاروانسرا سنگی، به مسلسل 
بسته شدند و ۱۲نفر کشته دادند. در اردیبهشت امسال به دانشگاه آریامهر و دانشگاه تهران 
و حتی به استادان حمله کردند. ۱۰نفر از دانشجویان را که مشغول بازی شطرنج بودند 

بدون هیچ مجوزی بازداشت کردند.
آیت‌الله طالقانی به زابل تبعید شد. محکومیتهای طویل‌المدت در انتظار دارندگان کتب 

متضاد با منافع رژیم حاکم است.
این رژیم چاره‌ای جز شدت عمل ندارد. این نشانه احتضار اوست.
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متهمین سیاسی در ساواک و اطلاعات شهربانی با وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها روبه‌رو می‌شوند. 
در حالی که طبق ماده۱۳۱ هر کدام از مأموران متهمی را برای گرفتن اقرار شکنجه بدهند 
قاتل محسوب می‌شود…سوزاندن  بینجامد آن مأمور،  به مرگ  اگر شکنجه  مسئولند. 
با اجاق برقی، کشیدن ناخن، شلاق سیمی، و انواع شکنجه‌ها در ساواک معمول است. 
مسعود احمدزاده دو ماه در بیمارستان بستری بود. اصغر بدیع‌زادگان را سه بار پس از 
سوزاندن با اجاق برقی عمل کردند. بهروز دهقانی زیر شکنجه شهید شد. شدت ضربات 
به حنیف‌نژاد به‌قدری بود که استخوانهای پا و دست و دماغ و گوش او شکست. عده‌ای از 

متهمین شنوایی خود را از دست داده‌اند.
شما تحمل شنیدن اظهارات ما را ندارید. ما از رژیم جز این انتظاری نداریم.

به‌امید روزی که ملت خیانت‌کاران را به دادگاه بکشاند.
درود بر مرداني كه رنج انقلاب را تحمل كردند.

پايان
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